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 لايحه آيين دادرسي كيفري

 ـ مقدمه توجيهي، ضرورتها و اهداف 1

گرايي و نظم بخشي هر قانوناحيای حقوق عامه، خواهي، عدالتاحقاق حق، آرمان  قانون آيين دادرسي كيفری شالوده و عصاره

و گسترش عدل و كننده امنيت و آسايش اجتماعي و تأمين و اجتماعي كننده حقوق فردیكه تضمين یای است و از آن روجامعه

جمهوری  ساله نظام 21انداز چشمسند  و ابلاغ. تدوين است، دارای اهميت والايي باشدميهای مختلف در حوزههای مشروع آزادی

از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام و تأييد مقام معظم رهبری و  1381های كلان قضايي در سال ، تصويب سياستاسلامي ايران

ساز اصلاحات و تحولات زيربنايي و اساسي در نظام قضايي قوه قضاييه مطرح شد، زمينهت سابق ساطرح توسعه قضايي كه توسط ري

ـ جوابگوی 1328قانون آيين دادرسي كيفری حاكم ـ مصوباحيای نهاد دادسرا،  يو در پ .گرديداز جمله احيای دادسرا كشور 

قانوني كه از  ؛نمودضروری مي قوانين جاری،جای  تدوين قانوني جامع، دايمي و ملهم از فقه پويای شيعه بهتشكيلات جديد نبوده ولذا 

های موجود در قوانين جاری را برطرف نمايد و از سوی ديگر در بردارنده قواعد و ها و اجمالها، ابهامها، نقصءيک سو بتواند خلا

ای های كيفری و جنايي انسجام يافتهحاوی سياست مصوبهباشد. اين قضايي های مهم و راهبردی مقررات دقيق و شفاف در زمينه

 كند:مي ريزیهای آينده پيه شرح زير برای اكنون و نسلاست كه شالوده و بنيان نظام عدالت كيفری كشور را ب

 پيشگيری از وقوع جرم  ـ1

 گيری از نهادهای شبه قضاييقضازدايي و بهره ـ2

 در همه مراحل رسيدگيو شاكي و حفظ حقوق متهم  عامهتوسعه حقوق  ـ3

 ديدگان از جرم و شهود حقوق زيان  حمايت از ـ4

 كردن شعب ورت و تخصصيدادرسي مبتني بر مش ـ5

 دادرسي همراه با سرعت و دقت ـ6

 امنيت و آسايش عمومي جامعه  حمايت از ـ2

 دادرسي ترافعي ـ8

 های كيفری اسلام در نظام ادله اثبات دعاویاحيای سياست ـ1
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 ـ قوانين و مقررات مرتبط 2

 ـ1211الف( قانون اصول محاكمات جزايي ـ مصوب

 ـ1356ای از مقررات دادگستری ـ مصوبب( قانون اصلاح پاره

 ج( قانون تشكيل شعب ديوان عالي كشور

  28/16/1328( ـ مصوب در امور كيفری -كتاب دوم ) های عمومي و انقلابقانون آيين دادرسي دادگاه د(

 و اصلاحات بعدی آن 1321قانون مجازات اسلامي ـ مصوب  (هـ

   15/13/3881ـ مصوب  ایم رايانهيقانون جراو( 

 و اصلاحات بعدی آن 22/12/1364ز( قانون دادرسي نيروهای مسلح جمهوری اسلامي ايران ـ مصوب 

ـ « كشورسازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي»قانون تبديل شورای سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به ح( 

  16/11/1364مصوب 
 

 ـ سابقه لايحه3

ـ 1356ای از مقررات دادگستری ـ مصوبـ و قانون اصلاح پاره1211قلاب اسلامي، قانون اصول محاكمات جزايي ـ مصوبقبل از ان

و برخي ديگر از قوانين شكلي بر تشكيلات دادگستری و دادرسي كيفری حاكم بود. با پيروزی انقلاب شكوهمند اسلامي، لزوم 

نمود. در همين راستا، لايحه آيين دادرسي كيفری توسط ودن مقررات ضروری ميبازنگری در قوانين قبل از انقلاب و اسلامي نم

مجلس شورای اسلامي تصويب؛ ولي به دليل ايرادات شورای نگهبان و برگشت آن به مجلس شكل مقرره به خود نگرفت و بايگاني 

از تشكيلات قضايي عمومي كشور حذف گرديد  های عمومي و انقلاب نهاد دادسرابا تصويب قانون تشكيل دادگاه 1322ماند. در سال 

برای پاسخگويي به تشكيلات جديد به تصويب كميسيون حقوقي و قضايي  1328و به دنبال آن قانون آيين دادرسي كيفری در سال 

 های جديد قوه قضاييه،مجلس شورای اسلامي رسيد و مدت اجرای آزمايشي آن سه سال تعيين شد. متعاقباً به دليل سياست

ـ نهاد دادسراً احيا گرديد. اما با 1381های عمومي و انقلاب ـ مصوبسرانجام بار ديگر به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه

 ـ1322های عمومي و انقلاب ـ مصوب( بر اساس قانون تشكيل دادگاه1328توجه به اينكه قانون دادرسي كيفری حاكم )مصوب 

د؛ پاسخگوی نهاد جديد نبود ولذا ضرورت تدوين و تصويب قانوني جامع در اين خصوص احساس تدوين، تنظيم و تصويب شده بو

، 1384، 1382، 1381اين مهلت در سالهای مضافاً اينكه، قانون جاری آيين دادرسي به مدت سه سال به صورت آزمايشي بوده كه گرديد؛ 

ای به شرح ذيل، از مقام معظم رهبری رئيس قوه قضائيه طي نامه 1388در انتهای سال  توسط قانونگذار تمديد شد. 1382 و 1386

 له نيز با اين درخواست موافقت نمودند:درخواست نمود تا قانون مذكور تمديد شود كه معظم

 

 

 



 

3 

 «82/6/8732هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب دادرسي دادگاهتمديد مدت آزمايشي قانون آيين»

 111/1412/1111: شماره

 18/11/1381تاريخ:   

 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

قضاييه بعنوان مقام معظم  رياست محترم قوه 24/12/1388  ـ111/62331/1111 تصوير درخواست شماره

های عمومي و انقلاب در امور كيفری مصوب دادرسي دادگاهمبني بر تمديد مدت آزمايشي قانون آيين« العاليظلهدام»رهبری

دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ گرديد، جهت  25/12/1388ـ  16243/1له كه طي نامه شماره متضمن موافقت معظم 28/16/1328

 گردد. درج در روزنامه رسمي ارسال مي

 رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ علي خلفي

  111/62331/111: شماره

 24/12/1388تاريخ:  

 ای )دامت بركاته(ا... خامنهي حضرت آيتمحضر مبارك رهبر معظم انقلاب اسلام

به مجلس شورای اسلامي تقديم و هم  16/11/1382رساند، لايحه قانوني آئين دادرسي كيفری در مورخ به استحضار عالي مي

مور كيفری های عمومي و انقلاب در اگذارند. از طرفي مدت آزمايشي قانون آئين دادرسي دادگاهاكنون مراحل بررسي و تصويب را مي

گردد. با توجه به تعطيلي مجلس شورای اسلامي در نيمه اول فروردين ماه منقضي مي 1388در پايان سال  28/16/1328مصوب 

الاجراشدن لايحه تقديمي با خلاء قانون آئين دادرسي تا تصويب و ابلاغ و لازم 1381و اينكه قوه قضائيه از ابتدای سال  1381سال 

الاجرا شدن لايحه قانوني مذكور و يا تمديد مدت آزمايشي شد، مستدعي است اجازه فرمائيد تا تصويب و لازمكيفری مواجه خواهد

 قانون فعلي، مراجع ذيربط به قانون آئين دادرسي فعلي استناد و مورد عمل قرار دهند.

 «رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني
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 لايحه آيين دادرسي كيفري

 يـ اظهار نظر كارشناس4

 (8)ماده

المللي دادرسي كيفری نيز به صورت عام آورده شده است و اين عنوان بر قواعد عرفي و بين« قواعد و مقررات»با توجه به اينكه 

مقررات و »اضافه شود؛ تا « در اين قانون»در پايان جمله، عبارت « وضع شده است»شموليت دارد، لذا بهتر است كه قبل از عبارت 

 به مقررات و قواعد مقرر در اين قانون نمايد. را مقيد« قواعد

 (4)ماده

رساند كه برخي اين منظور را نيز مي« باشدهرگونه اقدام محدود كننده... مجاز نمي»واجد ابهام است چرا كه عبارت « هرگونه»واژه 

 نوشته شود.« گونههيچ»ژه ، وا«هرگونه»باشد، لذا برای رفع ابهام، به جای واژه اقدامات محدود كننده و ... مجاز مي

 (5)ماده

، شود و تفهيم ابلاغ متهمبه  اًكتب بلافاصله بايد با ذكر دلايل اتهام ، موضوعافراد بازداشت در صورت قانون اساسي 32براساس اصل 

را تبديل به « بلافاصله»و قيد  نموده« اسرع وقت»به  مقيد راموضوع و ادله اتهام انتسابي لذا اين ماده از اين جهت كه اطلاع متهم از 

 باشد.ميمزبور كرده است، در تغاير با اصل « در اسرع وقت»قيد 

 (2)ماده

 است شده تقسيم بخش 3 به جرائم 1328 سال 2 ماده در كه تفاوت اين با ،وجود داشته هم های قبليدر مصوبه ماده اين

نسبت به آن  نگهبان شورای ايراد كه( بود گرفته قرار جداگانه خشب يک در هم باشد شده تعيين شرع در آن مجازات كه جرائمي)

 جنبه جرايم كلاً و شودمي تعزير يا حد موجب كه است تخلفى از عبارت اسلامى نظام در جرم اينكه به توجه با" كه ماده وارد شد

 . "است شرعى موازين خلاف 2 ماده اول بند به الهى جنبه اختصاص دارند، الهى

 (81)ماده

 سال (11)ماده و 1328 سال مصوبه (1)ماده در كه است شده پرداخته خصوصي مدعي و شاكي ديده،بزه تعريف به ماده اين در

 شده ارئه تعريف كه جا آن از" كه بود گرفته قرار نگهبان شورای ايراد مورد 28 سال لايحه  (1)ماده. بود آمده هاييمشابهت با 1366

 مدعي حقوق تضييع سبب نشود، شامل را آن نظاير و قذف مدعي و قصاص مدعي شودمى موجب هماد اين در خصوصى مدعى از

 و شده زيان و ضرر متحمل جرمي وقوع از كه شخصي" كه گرفت قرار مجلس اصلاح مورد اينگونه كه ".است شرع خلاف لذا و است

 اين اگرچه جديد هلايح در ".شودمي ناميده شاكي و وصيخص مدعي كندمي مطالبه را آن و كرده پيدا قذف و قصاص قبيل از حقي يا

 ايرادرسد به نظر مي نامد، مي خصوصي مدعي و شاكي ،شده گفته شرايط با را ديدهبزه كه آنجا از اما است ديدهبزه مورد در تعريف

 .باشد وارد نيز ماده اين به ،1328نگهبان در سال  شورای

 (87)ماده

 باشد.های مالي نيز مي شود واجد ابهام ميه بر مجازات شخصي شامل محكوميتاطلاق بند)الف( كه علاو

 (84)ماده

ی وجه در قبال ضرر و به علت ايهام مطالبه 1ی ماده 2بند "است كه اينگونه نظر داده 28سال  1شورای نگهبان نسبت به ماده ی 

لايحه موجود با تعريف زيان معنوی  14یماده 1اگرچه تبصره "د.نباشاطلاق مذكور خلاف شرع مى به علت ماده 3و بند زيان معنوی 

از طرق غيرمالي جبران كرد اما همچنان جبران خسارت مالي را نيز  علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي توان اين ضرر راو اينكه مي

خسارت مالي در قبال ضرر و زيان  وجه و مطالبه شورا به اين ماده وارد باشد زيراسابق رسد ايراد در ماده آورده است، لذا به نظر مي
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 است.معنوی پذيرفته شده

 (82ماده)

 باشد.الزام قاضي دادگاه حقوقي به تبعيت از حكم قاضي دادگاه كيفری واجد ابهام مي

 (81)ماده

 دارد وجود غصب ثبح در كه مشابهي مسائل به توجه با حكم، اجرای زمان قيمت اساس بر مال قيمت پرداخت به حكم مورد در

. الحکم يوم يا الغصب يوم قيمت نه و باشد ملاك الاداء يوم قيمت رسدمي نظر به خمينى امام حضرت الوسيلة تحرير براساس

 .دارد وجود نيز زكات پرداخت مورد در مشابه حكم همين

 181: ص ،2ج الوسيلة، تحرير الف(

 الغصب حين له كان بأن الأزمنة بحسب نقصت و زادت و القيمة تفاوتت إن و ،قيمته ضمن المثلي في المثل تعذر لو - 25 مسألة

 عليه فيجب الأخير، هو فالمدار قيمة منه المغصوب إلى القيمة يدفع الذی اليوم و قيمة التعذر يوم و قيمة العين تلف وقت في و قيمة

 ثم دراهم ثلاثة قيمتها كانت و موجودة الحنطة كانت زمان في فأتلفها درهمين قيمتها كان الحنطة من منا غصب فلو القيمة، تلک دفع

 الزمان ذلک في الحنطة قيمة كانت و ذمته تفريغ جهة من القيمة يدفع أن أراد و زمان مضى ثم دراهم أربعة قيمتها كانت و تعذرت

 .القيمة هذه دفع يجب دراهم خمسة

 182: ص ،2ج الوسيلة، تحرير ب(

 قيمته مع غصبه الذی الزمان في قيمته يتفاوت لم فان ،قيمته ضمن الثياب و كالدواب قيميا كان و المغصوب تلف لو - 31 مسألة

 فيه الثاني؟ أو الأول يراعى فهل العكس أو التلف يوم قيمته من أزيد الغصب يوم قيمته كانت بأن تفاوتت إن و إشكال، فلا تلفه زمان في

 إذا هذا الدفع، يوم إلى الغصب يوم بين التفاوت به فيما التراضي الأحوط و الدفع، يوم قيمة ةمراعا هو و آخر، وجه هنا و مشهوران، قولان

 إشكال فلا الهزال و كالسمن العين في نقصان و زيادة جهة من كان إن أما و الناس، رغبة تفاوت و السوق جهة من القيمة تفاوت كان

 ارتفاع فيه حصل لكن الجهة هذه من التلف و الغصب زماني قيمة يتفاوت لم أنه فرض لو بل الأحوال، أحسن و القيم أعلى يراعى أنه في

 الهزل إلى عاد ثم سمن ثم الغصب حين هازلا الحيوان كان لو ما مثل الحال، تلک في الحاصل قيمته ارتفاع ضمن زال ثم الزمانين بين

 .سمنه حال قيمته يضمن فإنه تلف، و

 322: ص ،1ج الوسيلة، تحرير ج(

 النصاب من يدفع أن عليه يتعين لا و شاء، أيها من الزكاة إخراج له كان مختلفة أماكن في متفرقة أموال للمالک كان لو - 3 سألةم

 خيرا كان إن الأجناس سائر من غيرهما و بل الدنانير، و الدراهم من السوقية قيمتها يدفع أن له بل الزكاة، به تعلقت ما جنس من لا و

 لو فيه هي الذی البلد و الأداء وقت قيمة القيمة في المدار و أفضل، العين من الإخراج و وجه، من يخلو لا إن و تأمل ففيه إلا و للفقراء،

 الأداء يوم من و ذلک من الأمرين أكثر الأحوط و بلده، و التلف يوم قيمة المدار أن فالظاهر بالضمان تالفة كانت لو و موجودة العين كانت

 .بلده و

 (81)ماده

 مانند است ديدهبزه خصوصي حق قانون موجب به كه كيفرهايي مطالبه شامل را خصوصي دعوای ،1 ماده ب بند اينكه به توجه با

 قانوني جهات از جهتي به كيفری امر تعقيب هرگاه» داردمي بيان كه 21 ماده اين اخير قسمت با دانسته، نيز قصاص و قذف حد

 آن در خصوصي دعوای كه صورتي است، در مكلف كيفری دادگاه شود، برائت حكم يا تعقيب منع رقرا صدور به منتهي يا موقوف

 برائت، كيفری امر به نسبت اينكه وجود با زيرا باشدمي تعارض در «نمايد رأی صدور و رسيدگي به مبادرت باشد، شده مطرح دادگاه

 تعارض اين رفع برای. نمايد كيفر مطالبه قصاص و قذف حد مانند اردیمو در تواندمي دادگاه است، شده صادر تعقيب موقوفي يا منع

 .گردد مرتفع تعارض اين تا شود استفاده «جرم از ناشي زيان و ضرر مطالبه» عبارت از «خصوصي دعوای» جای به است ضروری
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 (88)ماده

، مانع از است دانسته حقوقيدر دادگاه اين ماده از اين جهت كه انحصار مواردی كه در صلاحيت مرجع كيفری نيست را صرفاً 

صدور قرار اناطه از سوی دادگاه كيفری به طرفيت مراجعي خاص مانند ديوان عدالت اداری كه حق ابطال اسناد را دارد، خواهد شد لذا 

 موجب صدور اين قرار اناطه است.« دادگاه حقوقي»ذكر 

 (88)ماده

و « های نظامي استاندادگاه»دادگاه انقلاب و اختصاص دادسرای نظامي صرفاً به عدم تصريح به تشكيل دادسرای انقلاب در معيت 

 باشد.های نظامي واجد ابهام ميخروج ساير دادگاه

 (85)ماده

 قانون اساسي است. 151و  36واگذاری تشكيل دادسراهای تخصصي به تشخيص رئيس قوه قضائيه مغاير اصول 

 (83)ماده

 باشد.قانون اساسي مي 161نها و ساير مقامات قضايي به دادستان شهرستان مركز استان، مغاير اصلواگذاری حق نظارت بر دادستا

 (81ماده)

 در وظايفشان، توجه با ماده اين در مذكور افراد اطلاق» كه استدلال اين با را 1328 سال لايحه 15 ماده نگهبان شورایالف( 

 متدين غير و موثق غير اشخاص شامل نشود حاصل اطمينان قاضى براى ولشانق از همچنين و نباشد عادل شاهد نفر 2 كه موردى

 كه است معتبر صورتي در ضابطين گزارش) ماده به ایتبصره نمودن اضافه با مجلس. داد تشخيص شرع موازين مغاير «شود مي نيز

 رفع آن نيز برای ایتبصره اينكه به توجه با رسدمي نظر به نتيجه در .نمود مرتفع را شرع با مغايرت (.باشند قاضي اعتماد مورد و موثق

 .است وارد نيز 21 ماده به اشكال ،است نيامده

 126كه اصل  درحالي ؛است داده قرار ملي امنيت عالي شورایدر صلاحيت  را دادگستری ضابطين تعيين ماده اين( ب) بندب( 

مشخص و احصاشده در اين اصل آن شورا وظايف امنيت ملي بوده و وظايف و اختيارات شورای عالي قانون اساسي در مقام بيان 

باشد مغاير قانون اساسي دايره اصل مذكور ميشورای عالي امنيت ملي و توسعه لذا اين ماده كه در مقام افزايش وظايف باشد. مي

 .است

 (71ماده)

شود، مي قوانين اجرايي هاینامهآيين مأمور تدوين زيریيا و وزيران هيأت كه بر مواردی علاوه»قانون اساسي  138براساس اصل 

 نامهو آيين نامهوضع تصويب به اداری سازمانهای و تنظيم قوانين اجرای و تأمين اداری وظايف انجام دارد برای حق وزيران هيأت

ماده به تأييد آيين نامه  اين 2 تبصره تصريح باشد. لذامي های اجرايي بر عهده هيأت وزيراننامهصلاحيت تدوين آيين« بپردازد

كند كه اگر رئيس قوه قضاييه آيين نامه پيشنهادی توسط رئيس قوه قضاييه و سپس تصويب هيأت وزيران، اين ابهام را ايجاد مي

نامه كند و حتي فراتر از آن، آيا وضع آيينتواند وارد موضوع شده و پيشنهادی وزراء مذكور در ماده را تأييد نكند، آيا هيأت وزيران مي

 نامه را تصويب نمايد يانامه پيشنهادی وزرای تصريح شده و تاييد شده رييس قوه قضاييه آيينتواند خارج از آيينهيات وزيران مي

ا مغاير با قانون اساسي لذ ،يس قوه قضاييه گرديده استئييد رأقانون اساسي مقيد به ت 138خير. در اين صورت اختيار مصرح در اصل

 باشد.مي

 باشد.قانون اساسي مي 161ها و ساير مقامات قضايي به دادستان مركز استان مغاير اصلواگذاری حق نظارت به دادستان

 (78)ماده

 قانون اساسي است. 24الزام دولت به ارائه لايحه، مغاير اصل
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 (74)ماده

فوري كه صدور دستور كتبي مقدور نيست، دستور به صورت شفاهي در موارد )استثنايي كه به صدر ماده وارد شده 

( مرجع قضايي استبه دست داده نشده آنكه معياري نيز از شود در موارد فوری )بسيار كلي است و سبب مي( شودصادر مي

را به ضابط آن ام خودادری كند و انجآن به صورت شفاهي دستور به امری داده و پس از اجرای اين دستور از پذيرش عواقب 

د لذا از اين ددادگستری منسوب نمايد. لذا اين موضوع مي تواند سبب تضييع حقوق افراد جامعه و نقض امنيت قضايي عادلانه گر

و  مهه برای عادلانه قضايي و مرد و ايجاد امنيت افراد از زن جانبه همه حقوق تأمينقانون اساسي مبني بر  3اصل  14جهت مغاير بند 

 باشد.مي در برابر قانون عموم تساوی

 (76)ماده

 بدان اين و. است شده دانسته قانوني مقررات و ضوابط اساس بر شدن تنظيم ضابطان، گزارش اعتبار شرايط جمله از ماده اين در

 لذا. بود نخواهد معتبر باشد، نشده تنظيم قانوني مقررات و ضوابط اساس بر بودن واقعي و صحيح وجود با گزارشي اگر كه معناست

 .باشدمي تأمل قابل جهت ينا از ماده

 (48)ماده

 در مورد آنكه حال است، ضابطان برعهده بالعرض و ثانياً و است داديار و بازپرس برعهده بالذات و اولاً مقدماتي تحقيقات و بازجويي

 و ثانياً و شد نهاده زن ضابطين برعهده اطفال و زنان از تحقيقات و وييبازج صلاحيت بالذات و اولاً آيا كه دارد وجود ابهام اين ماده اين

 قوه اعمال اساسي قانون 61اصل براساس كه جهت اين از لذا دارد؟ وجود بازپرس مداخله امكان زن، ضابطين فقدان صورت در بالعرض

 محول دادگستری ضابط به قضايي مقام جای به را قضايي امر انحصار كه ماده اين ،است دادگستری های دادگاه وسيله به قضائيه

 .باشد اساسي قانون مغاير توانداست مينموده

 (45)ماده

جلوگيری از فرار در صورت مشاهده جرم، جهت  استاجازه داده شهروندان يتماماين ماده، به  1تبصره با توجه به اينكه ذيل 

 تأمين) 3اصل 14عمل شوند. لذا مغاير بند  ه و همچون ضابطان واردعمل آورد مرتكب جرم و حفظ صحنه جرم اقدامات لازم را به

)وظيفه 156اصل  4و بند (در برابر قانون عموم و تساوی همه برای عادلانه قضايي و مرد و ايجاد امنيت افراد از زن جانبه همه حقوق

 باشد.( ميو تعزير مجرمين تمجازا و تعقيب جرم كشفذاتي قوه قضائيه در جهت 

همين لايحه مبني بر انحصار مداخله در كشف جرم از سوی ضابطان دادگستری  21و  28اين تبصره همچنين در تعارض با مواد 

 باشد.مي

 (42ماده)

 الذكر فوق ماده ست،اپرداخته فصل اين مواد برخي از تخلف اجرای ضمانت بحث به لايحه اين 62 ماده صرفاً اينكه به توجه باالف( 

كرده فراهم را تخلف وامكان بوده لازم اجرای ضمانت فاقد ماده اين نتيجه در. استنكرده ماده اين از تخلف اجرای ضمانت به ایاشاره

 .باشدمي ايراد دارای لذا است،

رجي و ديگر جرايم اشاره شده است، از يافته، جرايم عليه امنيت داخلي و خاب( در تبصره ماده با توجه به اينكه به جرايم سازمان

يافته بقيه جرايم دارای عناوين و مصاديق مشخص در قانون مجازات اسلامي و ديگر قوانين كيفری آنجا كه به غير از جرايم سازمان

 يافته از حيث مفهوم و مصداق واجد ابهام است.باشند؛ لذا جرم سازمانمي

 (41ماده)

اسي، حكم اين ماده كه تشخيص منافات با حيثيت اجتماعي متهم تحت نظر را به مراجع قضايي قانون اس 22با عنايت به اصل

 قانون اساسي است. 22بدون تعيين ضابطه واگذار نموده است و حتي عقيده فرد تحت نظر را هم مؤثر قرار نداده است، مغاير اصل
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 (51ماده)

ضابطان برای ممانعت از حق اطلاع دادن به افراد خانواده در زمان عدم تعيين مهلت برای كسب تكليف از مقام قضايي از سوی 

( اصل سوم قانون 14كند كه از اين جهت مغاير بند)تحت نظر موجب سوء استفاده ضابطان و تضييع حق متهم تحت نظر را فراهم مي

 اساسي است.

 الذكر فوق ماده است،پرداخته فصل اين مواد خيبر از تخلف اجرای ضمانت بحث به لايحه اين 62 ماده صرفاً اينكه به توجه با

كرده فراهم را تخلف وامكان بوده لازم اجرای ضمانت فاقد ماده اين نتيجه در. استنكرده ماده اين از تخلف اجرای ضمانت به ایاشاره

 .باشدمي ايراد دارای لذا است،

 (55ماده)

در صورت تعطيل يا بسته نبودن اماكن و منازل، ضابطين دادگستری از مفهوم مخالف ماده، اين موضوع قابل برداشت است كه 

توانند بدون اذن و اجازه مقام قضايي به منازل و اماكن باز )غيرتعطيل( به هر نحو وارد شده و مداخله نمايند و لذا از اين جهت مي

 باشد.مي 1(ای حضرت امام خميني )رهماده 8فرمان  6باشد. همچنين مغاير بند دارای ابهام مي

 (67ماده)

های دولتي بوده و صرفاً در مقام ضابط اين تخلفات را مرتكب در صورتي كه ضابطان بسيجي كه شاغل در سازمانها و دستگاه

شوند، مشخص نيست كه آيا قابل انفصال از شغل سازماني خود هستند يا خير؟ لذا اطلاق انفصال از خدمات دولتي كه شامل شغل 

 باشد.شود، واجد ابهام ميمي اصلي آنها نيز

 (66ماده)

  شهروندی حقوق حفظ و مشروع آزاديهای به احترام قانون در مندرج مصاديق «شهروندی حقوق» عبارت از مراد نيست مشخص

 .  است ابهام دارای جهت اين از لذا گيرد،مي بر در را اساسي قانون سوم فصل در مندرج ملت حقوق تمام يا باشدمي

شود،  مي قوانين اجرايي های نامه آيين مأمور تدوين يا وزيری وزيران هيأت كه بر مواردی علاوه»قانون اساسي  138اصل  براساس

 هنام و آيين نامه وضع تصويب به اداری سازمانهای و تنظيم قوانين اجرای و تأمين اداری وظايف انجام دارد برای حق وزيران هيأت

اين ماده به تأييد آيين نامه  3 تبصره تصريح باشد. لذاهای اجرايي بر عهده هيأت وزيران ميصلاحيت تدوين آيين نامه« بپردازد

كند كه اگر رئيس قوه قضاييه آيين نامه پيشنهادی توسط رئيس قوه قضاييه و سپس تصويب هيأت وزيران، اين ابهام را ايجاد مي

نامه كند و حتي فراتر از آن، آيا تواند وارد موضوع شده و وضع آييندر ماده را تأييد نكند، آيا هيأت وزيران ميپيشنهادی وزراء مذكور 

نامه پيشنهادی وزرای تصريح شده و تاييد شده رييس قوه قضاييه آيين نامه را تصويب نمايد تواند خارج از آيينهيات وزيران مي

قانون اساسي مقييد به تاييد رييس قوه قضاييه گرديده است لذا مغاير با قانون  138اصل  ياخير. در اين صورت اختيار مصرح در

 باشد.اساسي مي

چون متضمن وضع قواعد آمره آيين دادرسي كيفری راجع به شرايط اقامه ادله و « شرايط و نحوه ورود»عبارت  (3تبصره)در 

                                                      

ه نام كشف جرم يا ارتكاب گناه ها وارد شود يا كسي را جلب كند يا بهيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آن.  1
نام كشف جرم يا  تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غير انساني ـ اسلامي مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگری به

دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا  كشف مركز گناه گوش كند و يا برای كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا
ها چون اشاعه فحشا و گناهان از كبائر بسيار بزرگ است و ها جرم و گناه است و بعضي از آناسراری كه از غير به او رسيده ولو برای يک نفر فاش كند. تمام اين
 .باشدها موجب حد شرعي ميو بعضي از آنمرتكبين هر يک از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند 
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نامه آمره از اختصاصات و شئونات قانونگذار است، لذا تفويض آن به آيين نهاد است و وضع قواعدمشاركت و اعتراض سازمانهای مردم

 قانون اساسي است. 85مصوب هيأت وزيران مغاير اصل

 (62ماده)

 و وظيفه انجام در قضايي مقام تكليف ماده، اين در شده ذكر گانهپنج موارد در شكوائيه نقصان صورت در است نشده مشخصالف( 

 ، لذا ابهام است.نمايد خودداری تعقيب از( ملي شماره مثلاً) شكواييه نقص صورت در تواندمي قضايي ممقا آيا و چيست تعقيب

ب( در بند)الف( كه شاكي يا مدعي خصوصي را ملزم به ارائه آدرس رايانامه )آدرس الكترونيكي( و شماره تلفن همراه كرده است و آن را 

قانون اساسي  3( اصل14شود و از اين جهت مغاير بند)وجب تضييق برای شهروندان مينكرده است، م« در صورت امكان»مقيد به قيد 

 كند.قانون اساسي( افراد را نيز محدود مي 34)ايجاد امنيت عادلانه قضايي( است، بعلاوه حق دادخواهي )اصل

 (21ماده)

 يا دادستان كيست؛ برعهده تحقيقات غازآ برای اوليه حق و اصالت نيست مشخص. دارد وجود تعارض 22ماده و ماده اين ميان

 يا نمايد، رسيدگي به آغاز تواندنمي نشود ارجاع او به تا و است دادستان عامل تنها بازپرس آيا كه دارد وجود ابهام اين ضمناً. بازپرس

 .استداده بازپرس به 22 ماده در كه امری دارد اصالت نوعي خود اينكه

 نوعي خود بازپرس يا دارد ارجاع و تعقيب حق دادستان كه است اين بر اصل و كيست با اصالت كه شود مشخص در اين مورد بايد

 .دارد اصالت

 (16ماده)

در خصوص بند)الف( از آن جهت كه برای جبران خسارت و اعاده حيثيت آن بخش از متهماني كه بعداً از جرم اتهامي برائت 

 قانون اساسي است. 22اصلای مقرر نكرده است، مغاير كنند، شيوهكسب مي

 (13ماده)

 كننده تهديد افراد بازداشت شامل  آيا. شودمي مواردی چه شامل كه است ابهام موجد «احتياطي اقدامات از برخي» عبارت اطلاق

 نمود؟ محدود را آزاديشان آنها از حمايت برای تهديدشده، افراد رضايت برخلاف توانمي آيا و گردد؟مي نيز

 (813ماده)

 از تواندنمي وی لذا ندارد وجود احتمالي خسارت دريافت طرح و زيان و ضرر تأمين امكان متهم برای اينكه در اين ماده به توجه با

 3 اصل 14بند مغاير لذا دهد، خواسته تأمين قرار صدور تقاضای و كرده جلوگيری شاكي سوی از وارده احتمالي هایخسارت ايراد

 جانبه همه حقوق تأمين برای را خود امكانات همه ، است موظف ايران اسلامي جمهوری دولت كندمي بيان كه باشدمي اساسي قانون

 .برد كار به قانون برابر در عموم تساوی و همه برای عادلانه قضايي امنيت ايجاد و مرد و زن از افراد

 (888ماده)

 به ثالث شخص اعتراض مورد در رسيدگي برای كيفری، احكام اجرای در رسيدگي حال در هپروند كه است آن متضمن مسأله اين

 احكام اجرای با ارتباطي هيچ حقوقي دادگاه اساساً. شودمي قضايي و حقوقي نظم زدن برهم موجب كه شود، ارجاع حقوقي دادگاه

 اجتماعي و فردی حقوق تأمين و عدالت تضمين مينهز در نظام قضائي كلي هایسياست با مغايرت موجب عملاً و نداشته كيفری

 موظف ايران اسلامي جمهوری دولت داردمي بيان كه باشدمي اساسي قانون سوم اصل 14 بند و مغايرت با دقت و سرعت با همراه
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 در عموم تساوی و همه برای عادلانه اييقض امنيت ايجاد و مرد و زن از افراد جانبه همه حقوق تأمين برای را خود امكانات همهاست

 .برد كار به قانون برابر

 (882ماده)

از يک طرف، قاعده حقوقي آن است كه دادگاهي صلاحيت دارد كه جرم در محل حوزه قضايي آن واقع شده است و اين قاعده به 

گردد و از اين جهت بهترين دادگاه صالح، همان ميالقاعده اكثر دلايل و ادله جرم در محل وقوع آن كشف دليل آن است كه علي

دادگاه محل وقوع جرم است، از طرف ديگر مكلف كردن بازپرس به سعي در كشف محل وقوع جرم در طول تحقيقات موجب اطاله 

 گردد كه مغاير سياستهای كلي نظام است.دادرسي مي

 (881)ماده

 استشده قائل شهادت ارزش مطلع اظهارات برای كه رسدمي نظر به ماده ينا در «مطلع و شهود شهادت استماع» عبارت ازتذكر: 

 «مطلع اظهارات استماع» صورت به بايد و باشدمي ابهام دارای جهت اين از لذا ندارد، شهادتي ارزش مطلع اظهارات كه حالي در

 .گردد اصلاح

 (887ماده)

كند، الزام بازپرس به پذيرش نظر در مقام انشاء افاده امر مي« ماينددرخواست ن»قسمت اخير ماده با توجه به اينكه فعل مضارع 

 شود و از اين جهت مغاير سياستهای كلي نظام است.شاكي يا متهم واجد ايراد است و موجب اطاله دادرسي مي

 (883ماده)

 شاهد به علم دادگاه كه نمايد معرفي را شاهدی و باشد شاكي شكايت براساس به نظر مي رسد صرفا در مواردی كه رسيدگيالف( 

 يا و دارد وی بودن شاهد به علم دادگاه كه باشد شاهدی شهادت به متوقف حق احقاقيا و باشد داشته جرم وقوع هنگام در او گرفتن

هايتا است و در غير اين صورت احضار و ن شرعا جايز شاهد احضار، باشد عمومي نظم و عامه امنيت با جرم ارتباط اساس بر تحقيق

 باشدمويد اين نظر مي 28و  66جلب وی امكان پذير خواهد بود. نظرات شورا در سال 

 بودن شاهد به علم دادگاه كه نمايد معرفي را شاهدی و باشد شاكي شكايت اساس بر رسيدگي اگر:   1366 سال در شورا نظر ب(

 بصورت و است جايز شاهد احضار باشد عمومي نظم و عامه منيتا با جرم ارتباط براساس تحقيق يا باشد داشته جرم وقوع هنگام اودر

 .گردد اصلاح بايد فوق

 به علم دادگاه كه نمايد معرفي را شاهدی و باشد شاكي شكايت براساس رسيدگي اگر 28 سال 82 و 81 مواد در شورا نظرج( 

 وی بودن شاهد به علم دادگاه كه باشد شاهدی شهادت به متوقف حق احقاقيا و باشد داشته جرم وقوع هنگام در او گرفتن شاهد

 نحو اين به بايد مذكور ماده دو و. است جايز شاهد احضار، باشد عمومي نظم و عامه امنيت با جرم ارتباط اساس بر تحقيق يا و دارد

 .شوند اصلاح

 (871ماده)

 قوانين اجرايي های نامه آيين مأمور تدوين ا وزيریي وزيران هيأت كه بر مواردی علاوه»قانون اساسي  138اساس اصل  برالف( 

و  نامه وضع تصويب به اداری سازمانهای و تنظيم قوانين اجرای و تأمين اداری وظايف انجام دارد برای حق وزيران شود، هيأت مي

باشد. لذا تصريح تبصره اين ماده به تأييد آيين وزيران ميهای اجرايي بر عهده هيأت صلاحيت تدوين آيين نامه« بپردازد نامه آيين
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-توسط رئيس قوه قضاييه و سپس تصويب هيأت وزيران، اين ابهام را ايجاد ميبررسي  چگونگي صحنه جرم نامه پيشنهادی در مورد

تواند وارد موضوع شده و وزيران مي پيشنهادی وزراء مذكور در ماده را تأييد نكند، آيا هيأتكند كه اگر رئيس قوه قضاييه آيين نامه 

نامه پيشنهادی وزرای تصريح شده و تاييد شده رييس تواند خارج از آييننامه كند و حتي فراتر از آن، آيا هيات وزيران ميوضع آيين

اييد رييس قوه قضاييه قانون اساسي مقييد به ت 138قوه قضاييه آيين نامه را تصويب نمايد ياخير. در اين صورت اختيار مصرح در اصل 

 باشد.گرديده است لذا مغاير با قانون اساسي مي

 تبيين كه آنجا از لذا كند، واگذار هيأتي يا شخص به را قانونگذاری اختيار تواندنمي مجلس اساسي، قانون 85 اصل براساس ب(

 مجريه قوه و وزيران هيأت به امور اين واگذاری لذا باشدمي مقننه قوه شئون از و بوده تقنيني امور جزء وظايف شرح و اختيارات حدود

 .باشدمي اساسي قانون خلاف

 (877ماده)

 عبارت اطلاق لذا است-نشده مشخص زماني قيد محل، معاينه برای لازم دستور صدور يا بازپرس حضور برای كه آنجا ازالف( 

 كه باشدمي 3اصل 14 بند مغاير اندازدمي مخاطره به را افراد عادلانه قضايي امنيت «محل آن از آنان خروج و افراد ورود از جلوگيری»

 دولت وظايف از را.« قانون برابر در عموم تساوی و همه برای عادلانه قضايي امنيت ايجاد و مرد و زن از افراد جانبه همه حقوق تأمين»

 .داندمي ايران اسلامي جمهوری

 و محل معاينه برای لازم دستور صدور يا بازپرس حضور برای زماني قيد تعيين عدم است ممكن كه آنجا از ديگر سوی از ب(

 مغاير گردد، طولاني مدت به افراد خروج و ورود مانع و شده افراد برای زماني قيد بدون محدوديتِ ايجاد سبب موضوع، اين اطلاق

 مورد محل در اقامت از يا كرد تبعيد خود اقامت محل از تواننمي را كسهيچ» دارد-مي بيان كه باشدمي اساسي قانون 33 اصل

 .«داردمي مقرر قانون كه مواردی در مگر ،ساخت مجبور محلي در اقامت به يا ممنوع اشعلاقه

 (872ماده)

و  معاونان و جمهور رئيس اتهام به سيدگير اساسي قانون 141 اصل اساس برو  باشدمي بيان مقام در ماده اين كه آنجا ازالف( 

 استنشده ورعايت لحاظ تشريفات اين ماده اين در اما شود، انجام اسلامي شورای مجلس اطلاع با بايد عادی جرايم مورد در اووزيران 

 .باشدمي اساسي قانون 141اصل مغاير لذا

د و نياز به تأييد رئيس كل ديوان دادگستری دارد و از اين جهت ممكن است شوب( اطلاق اين ماده چون شامل جرايم مشهود مي

شود، مغاير قانون اساسي است و همچنين به دليل اينكه موجب تبعيض ناروا مي 3( اصل14ادله جرم از بين برود، لذا مغاير بند)

 قانون اساسي است. 3( اصل1بند)

نامه خاص مصوب مقام معظم رهبری حاكم شود و در مورد آنها آييننيون ميج( اطلاق اين ماده با توجه به اينكه شامل روحا

 قانون اساسي است. 52است، لذا مغاير اصل

 (848ماده)

 .باشدمي تحصيلات ويا درجه سن، منظور نيست مشخص و باشدمي ابهام دارای مصداقي نظر از «حاضران ارشد»  عبارت

 تعيين باشند، نداشته وجود محل اهل از نفر دو كه موردی برای محل، اهل از نفر دو حضور با در مورد بازرسي ماده اين تبصره

 .باشدمي ابهام دارای جهت اين از لذا استنكرده تكليف
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 (844ماده)

 كل فرماندهي اساسي، قانون 111 اصل 4 بند براساس كه آنجا از ،«بوده قضايي مقام نظر زير نظامي نيروی» عبارت اطلاق 

 .باشدمي اساسي قانون مغاير باشد،مي رهبری واختيارات وظايف از مسلح نيروهای

 (845)ماده

ان، از اين جهت كه مشخص مأموربازپرس يا ساير تقصير در مورد نحوه وصول و جبران خسارت توسط دولت در صورت احراز 

 باشد. ماده دارای ابهام مياست مطالبه خسارت بايد از چه منبع يا نهادی صورت بگيرد لذا تبصره اين نشده

 (841)ماده

ممكن است با مالكيت افراد در تعارض باشد لذا از « آن مستلزم هزينه نامتناسب باشدنگهداری فروش مال در صورتي كه »اطلاق 

 عنوان تواند بهنمي و هيچكس است خويش و كار مشروع كسب حاصل مالک هر كس» قانون اساسي 46اصلآنجا كه بر اساس 

 باشد.اين ماده مغاير قانون اساسي ميبنابراين « كند سلب و كار را از ديگری كسب و كار خود امكان كسب به نسبت مالكيت

 (851)ماده

باشد لذا تبصره قانون اساسي در مقام بيان بوده و دارای وظايف مشخص و احصا شده در اين اصل مي 126از انجا كه اصل الف( 

باشد. همچنين اگر تعيين شرايط و كيفيات باشد مغاير قانون اساسي مياده كه در مقام افزايش وظايف و دايره اصل مذكور مياين م

 مجلس»دارد باشد كه بيان ميقانون اساسي مي 85كنترل ارتباطات مخابراتي از جمله امور تقنيني به حساب آيد مغاير اصل 

خواهد بود زيرا  138و اگر از امور اجرايي نيز محسوب شود مغاير اصل « واگذار كند يا هيأتي شخص به را تواند اختيار قانونگذارینمي

 و آيين نامه وضع تصويب به اداری سازمانهای و تنظيم قوانين اجرای و تأمين اداری وظايف انجام دارد برای حق وزيران هيأت»صرفاً 

 «.بپردازد نامه

شود، آيا شامل رايانامه و ارتباطات اينترنتي باشد و شامل چه مواردی مينيست منظور از ارتباطات مخابراتي چه مي مشخصب( 

 باشد.نيز مي شود؟ لذا از اين جهت دارای ابهام مي

 ود.شباشد و مشخص نيست شامل چه مواردی مياز نظر مصداق دارای ابهام مي« كشور داخلي و خارجي امنيت »ج( عبارت 

 (834)ماده

« اظهار عقيده»اين گونه بود كه چون عبارت   (112)در ماده« نمايداظهار عقيده مي »نسبت به عبارت  1328نظر شورا در سال 

با »گردد خلاف موازين شرع است، لذا عبارت نيز ميممكن است شامل حكم هم بشود و در اين صورت اطلاق آن شامل حقوق الله 

 ( اضافه شود.124بايد در ماده)« ( اين قانون412) ( و416رعايت مواد )

 (835)ماده

بايد  رسمي  و متون اسناد و مكاتبات و است فارسي ايران مردم و خط رسمي زبان قانون اساسي، 15 اصلاز آنجا كه براساس الف( 

ای غيرفارسي بوده و معادل فارسي نيز دارد، مغاير قانون هواژكه « الكترونيكيدادرسي  »لذا استفاده از عبارت  و خط باشد زبان با اين

 باشد.اساسي مي

 مي قوانين اجرايي های نامه آيين مأمور تدوين يا وزيری وزيران هيأت كه بر مواردی علاوه»قانون اساسي  138براساس اصل  ب(

 و آيين نامه وضع تصويب به اداری سازمانهای و تنظيم قوانين اجرای تأمين و اداری وظايف انجام دارد برای حق وزيران شود، هيأت
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باشد. لذا تصريح تبصره  اين ماده به تأييد آيين نامه های اجرايي بر عهده هيأت وزيران ميصلاحيت تدوين آيين نامه« بپردازد نامه

كند كه اگر رئيس قوه قضاييه آيين نامه اين ابهام را ايجاد مي پيشنهادی توسط رئيس قوه قضاييه و سپس تصويب هيأت وزيران،

نامه كند و حتي فراتر از آن، آيا تواند وارد موضوع شده و وضع آيينپيشنهادی وزراء مذكور در ماده را تأييد نكند، آيا هيأت وزيران مي

يد شده رييس قوه قضاييه آيين نامه را تصويب نمايد نامه پيشنهادی وزرای تصريح شده و تايتواند خارج از آيينهيات وزيران مي

قانون اساسي مقييد به تاييد رييس قوه قضاييه گرديده است لذا مغاير با قانون  138ياخير. در اين صورت اختيار مصرح در اصل 

 باشد.اساسي مي

استفاده از »رح مباحثي همچون در اين فصل قرار گرفته، ط« و تحقيق از متهم ، جلباحضار»در مبحثي كه تحت عنوان  ج(

كه ارتباطي با « ای و مخابراتي برای طرح شكايت يا دعوا، ارجاع پرونده، ابلاغ اوراق قضايي و همچنين نيابت قضاييهای رايانهسامانه

 باشد. اين مباحث در بحث كليات بايد مطرح شود.عنوان فصل ندارد، به نظر صحيح نمي

 (836)ماده

چگونگي ، لذا از آنجا كه واگذار كند يا هيأتي شخص را به تواند اختيار قانونگذارینمي مجلسقانون اساسي،  85براساس اصل الف( 

باشد لذا واگذاری اين امور از طريق آيين نامه به هيأت وزيران و قوه ، جزء امور تقنيني بوده و از شئون قوه مقننه مياجرای اين ماده

 باشد. مجريه خلاف قانون اساسي مي

يا  وزيران هيأت كه بر مواردی علاوه»قانون اساسي  138براساس اصل در صورتي كه اين امور از امور تقنيني هم نباشند  ب(

و  ينقوان اجرای و تأمين اداری وظايف انجام دارد برای حق وزيران شود، هيأت مي قوانين اجرايي های نامه آيين مأمور تدوين وزيری

-های اجرايي بر عهده هيأت وزيران ميصلاحيت تدوين آيين نامه« بپردازد نامه و آيين نامه وضع تصويب به اداری سازمانهای تنظيم

-باشد. لذا تصريح اين ماده به تأييد آيين نامه پيشنهادی توسط رئيس قوه قضاييه و سپس تصويب هيأت وزيران، اين ابهام را ايجاد مي

تواند وارد موضوع شده و پيشنهادی وزراء مذكور در ماده را تأييد نكند، آيا هيأت وزيران ميكه اگر رئيس قوه قضاييه آيين نامه  كند

نامه پيشنهادی وزرای تصريح شده و تاييد شده رييس تواند خارج از آييننامه كند و حتي فراتر از آن، آيا هيات وزيران ميوضع آيين

قانون اساسي مقييد به تاييد رييس قوه قضاييه  138ن نامه را تصويب نمايد ياخير. در اين صورت اختيار مصرح در اصل قوه قضاييه آيي

 باشد.گرديده است لذا مغاير با قانون اساسي مي

كه تحقق آن موجب اقتدار و  ندستهامورحاكميتي آن دسته از اموری  ،قانون مديريت خدمات كشوری 8ماده براساس  ج(

مندی از اين نوع خدمات موجب محدوديت اكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهرهح

. با توجه به قانونگذاری، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضائي، برقراری عدالت از قبيل:، شودبرای استفاده ديگران نمي

باشد واگذاری يكي از مقدمات دادرسي عادلانه و دارای ماهيت قضايي بوده و از همين قبيل امور حاكميتي مي اييابلاغ اوراق قضاينكه 

 و مرد و ايجاد امنيت افراد از زن جانبه همه حقوق تأمينپيرامون  قانون اساسي 3اصل  14اين امر به بخش خصوصي مغاير بند 

 كليه دادن تمركز قضائي مبني بر درحيطه نظام كلي سياستهای 5و مغاير بند  در برابر قانون عموم و تساوی همه برای عادلانه قضايي

 باشد.مي قضائيه قوه در قضايي ماهيت دارای امور

 (832)ماده

شده ه، به عنوان عذر موجه به رسميت شناختتا درجه سوم از طبقه دومی نسبي فوت همسر يا يكي از اقربا اين ماده، (ج)در بند
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است و اين به اين معناست كه فوت نوه برادر عذر موجه به حساب آمده اما فوت پدرزن، خاله، دايي، عمه و عمو عذر موجه برای عدم 

ناروا  رفع تبعيضاتقانون اساسي مبني بر  3اصل (1)گردد و مغاير بندباشند. در نتيجه اين ماده سبب ايجاد تبعيض ناروا ميحضور نمي

 باشد.مي و معنوی مادی های زمينه ، در تمامهمه برای عادلانه مكاناتو ايجاد ا

 (821)ماده

مصاديق اين  تعريفي ارائه نشده است، مفهوم و« جرايم سازمان يافته»از آنجا كه نه در اين لايحه و نه در لايحه مجازات اسلامي از 

 .باشدلذا از اين جهت دارای ابهام مي ،جرايم مشخص نيست

 (825)ماده

ساعت  24توان متهم را كمتر از مي خوف فرار و امحاء آثار جرم باشدوبراساس موازين شرعي در موارد ضروری كه بيم تباني 

در مورد ماده لايحه مصوب مجلس نيز چنين بود  28بازداشت نمود و غير اين بازداشت خلاف موازين شرعي است. نظر شورا در سال 

توان متهم را كمتر نيز مي باشدنخوف فرار و امحاء آثار جرم وتفاده مي شود كه در موارد غير ضرور كه بيم تباني اس 123از ماده »كه 

ای اضافه گرديد در نتيجه اين ايراد، به ماده لايحه تبصره«. ساعت بازداشت نمود كه اين نوع بازداشت خلاف موازين شرعي است 24از 

توانند وی را بازداشت نمايند كه بيم تباني شده را بلافاصله تحويل مقام قضائي دهند و در صورتي ميمأمورين مكلفند متهم جلب »كه 

به نظر « ( ساعت بدون اجازه مقام قضائي ندارند24خوف فرار و امحاء آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداری وی را بيش از )و

 باشد.نيز وارد مي رسد ايراد مذكور به اين ماده نيز لايحه كنونيمي

 (822)ماده

دستور باشد و سلب اين حق بايد با قرار يا حكم دادگاه صورت گيرد و با از آنجا كه مسافرت و رفت و آمد از حقوق فردی افراد مي

م قانون اصل سو 14و  2توان مانع اعمال اين حق ومسافرت افراد شد. لذا از اين جهت مغاير بندهای نمي منع خروج او را از كشور

باشد. همچنين ميو مرد  افراد از زن جانبه همه حقوق تأمين و در حدود قانون و اجتماعي سياسي آزاديهای تأمين اساسي در مورد 

حق مسافرت و آزادی سفر از حقوق مسلم فرد و اجتماعي هر شخص »شورای نگهبان  1/5/64مورخ  4141براساس نظريه شماره 

اصل سوم قانون اساسي بايد بر اساس قانون تامين  2قانون اساسي همگان از آن برخوردارند و برحسب بند  21بر اساس اصل  است كه

 «باشد.گردد لذا سلب اين حق در شرايط عادی مغاير موازين شرع وقانون اساسي مي

 (811)ماده

لاق اين ماده در مرحله تحقيق نسبت به مواردی كه لايحه اين گونه بود كه اط (128)نسبت به ماده 1328نظر شورا درسال 

شدن  موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد شود خلاف شرع است. اين ايراد منجر به اضافه

يص قاضي موجب در مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخ» ای به اين ماده شد كه بر اساس آنتبصره

به نظر  ، لذا.«امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بودعليه جرايمفساد گردد و همچنين در خصوص 

 به اين ماده نيز وارد باشد. 1328، ايراد مذكور در سال (111)رسد باتوجه به اطلاق مادهمي

 (818)ماده

 همه برای عادلانه قضايي و مرد و ايجاد امنيت افراد از زن جانبه همه حقوق تأمين مبني بر قانون اساسي 3اصل (14)باتوجه به بند

اوراق، به قرار عدم دسترسي متهم ، از آنجا كه داندميهر فرد  مسلم حق را دادخواهيكه  قانون اساسي سي و چهارم اصلو همچنين 

از اينكه بايد در برابر چه چيزی  متهمو  شودميبه وی  ز محتوای پرونده و اتهامات وارد شدها متهممانع اطلاع  اسناد يا مدارك پرونده
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 باشد.باشد، لذا مغاير قانون اساسي ميمي عادلانه قضايي امنيتشود و اين موضوع مغاير حق دفاع وی و از خود دفاع نمايد مطلع نمي

 (818ماده)

باشد، زيرا اگر به معنای عدم باشد دارای ابهام ميهت كه مشخص نيست به چه معنا ميدر اين ماده از اين ج« غيرعلني»عبارت 

، تحقيق علني بوده و افرادی در جرايم قابل گذشتحضور افرادی غير از طرفين دعوا در مرحله تحقيق باشد در اين صورت چرا بايد 

از عبارت « غيرعلني»نای عدم ترافعي بودن است چرا به جای غير از طرفين دعوا در مرحله تحقيق بتوانند شركت كنند و اگر به مع

 استفاده نشده است.« ترافعي غير»

 (812ماده)

باشد. آيا معنای اين باشد زيرا معنا و مفهوم آن مشخص نميدارای ابهام مي« بازپرس جز در صورت مواجهه حضوری»عبارت الف( 

هم مواجه شدند يا اينكه در صورت تشخيص ضرورت از سوی باز پرس اين  خودشان حضوری با متهمانباشد كه اگر عبارت اين مي

مواجهه صورت خواهد گرفت كه مشخص نيست قانونگذار كدامين معنا را برگزيده است. در صورتي كه منظور قانونگذار معنای دوم 

 به اين عبارت اضافه شود.« ضرورت»باشد بايد كلمه 

باشد زيرا مشخص نيست به چه معنا مي باشد و از نظر حقوقي چه معنايي ای ابهام مياز نظر مفهوم دار« مواضعه»عبارت  ب(

 است.آمده آگاهي از رای يكديگر و همرايي و گفتگوی با هم ،قرارداد و شركت با هم ،مواضعتدر لغت نامه دهخدا به معنای  دارد.

 (818ماده)

 مي قوانين اجرايي های نامه آيين مأمور تدوين يا وزيری وزيران هيأت كه بر مواردی علاوه»قانون اساسي  138براساس اصل الف( 

 و آيين نامه وضع تصويب به اداری سازمانهای و تنظيم قوانين اجرای و تأمين اداری وظايف انجام دارد برای حق وزيران شود، هيأت

باشد. لذا تصريح تبصره اين ماده به تأييد آيين نامه ايي بر عهده هيأت وزيران ميهای اجرصلاحيت تدوين آيين نامه« بپردازد نامه

كند كه اگر رئيس قوه قضاييه آيين نامه پيشنهادی توسط رئيس قوه قضاييه و سپس تصويب هيأت وزيران، اين ابهام را ايجاد مي

نامه كند و حتي فراتر از آن، آيا اند وارد موضوع شده و وضع آيينتوپيشنهادی وزراء مذكور در ماده را تأييد نكند، آيا هيأت وزيران مي

نامه پيشنهادی وزرای تصريح شده و تاييد شده رييس قوه قضاييه آيين نامه را تصويب نمايد تواند خارج از آيينهيات وزيران مي

قضاييه گرديده است لذا مغاير با قانون  قانون اساسي مقييد به تاييد رييس قوه 138ياخير. در اين صورت اختيار مصرح در اصل 

 باشد.اساسي مي

به مجازات  آنها را و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، نمايدمكلف به پذيرش مي را مراكز مذكور ب( اطلاق انتهای ماده كه

 ه باشند دارای ايراد است.كند، در صورتي كه ظرفيت نداشته باشند و يا از نظر فني امكان سرويس دهي نداشتميمحكوم 

 (814ماده)

اگر باشد، زيرا صرفا ها خلاف شرع رسد اطلاق ماده در خصوص جلب شاهد و مطلعين در كليه موارد در پروندهبه نظر ميالف( 

باشد و رسيدگي براساس شكايت شاكي باشد و شاهدی را معرفي نمايد كه دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته 

و  عامه ارتباط جرم با امنيت بر اساساحقاق حق متوقف به شهادت شاهدی باشد كه دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد و يا تحقيق يا

در مواردی كه حضور شخص احضار »نيز شورا اين ايراد را وارد دانست كه  66. در سال احضار شاهد جايز است نظم عمومي باشد،

همچنين بر اساس نظر شورا در « عي ندارد، شرعي نيست. همچنين اينكه الزام شاهد به سوگند، شرعي نيست.شده بر او وجوب شر
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اگر رسيدگي براساس شكايت شاكي باشد و شاهدی را معرفي نمايد كه دادگاه علم به شاهد اشكال وارد بر مواد اين بود كه  28سال 

اق حق متوقف به شهادت شاهدی باشد كه دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد و يا احقگرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و يا

با » عبارت  كه دو ماده مذكور با اضافه شدن احضار شاهد جايز است و نظم عمومي باشد، عامه ارتباط جرم با امنيت بر اساستحقيق 

يجه با توجه به اطلاق اين ماده در خصوص جلب شاهد و و تاكيد به رعايت اين موضوع اصلاح شدند. در نت« (26رعايت مفاد ماده)

 باشد.ها و عدم مشروط شدن آن به شروط مذكور، لذا اين ماده خلاف شرع ميمطلعين در كليه موارد در پرونده

آيا مشخص نيست « تواند به شكل الكترونيكي ... به عمل آيدتحقيق از آنان مي»اين ماده با توجه به عبارت  2در تبصره  ب(

شود يا خير، زيرا شرايط استماع شهادت شهود همچون لزوم شهادت شهود عند الحاكم در اين تحقيق شامل شهادت شهود نيز مي

 صورت محل ايراد است. 

 (815ماده)

لاحظه در اين مورد امر با قاضي است كه با م»نسبت به ماده مشابه اين ماده اين ايراد را وارد دانسته است كه  66شورا در سال 

 «امكانات اگرچه در كمتر از اين فاصله باشد وقت معين كند.

 (811ماده)

قانون  38چنانچه منجر به تلقي اعمال مجازات برای خودداری از شهادت گردد، مغاير اصل« مجازات . . . كتمان شهادت»عبارت 

 اساسي است و از اين جهت كه كتمان شهادت مجازاتي ندارد، با ابهام مواجه است.

 (881ماده)

احقاق حق  ي كه حاضر به سوگند نيست و مطلع محسوب نمودن او حتي در صورتي كهعادل شهادت تلقي نكردن اظهارات شاهد

( نيز وارد شده 153توسط شورای نگهبان به ماده) 1328رسد. مشابه اين ايراد در سال خلاف شرع به نظر مي باشد اومتوقف بر شهادت 

خلاف مواردی كه احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد باشد و شاهد عادل از اتيان سوگند استنكاف نمايد ت به اطلاق ماده نسب»بود كه 

در مواردی كه احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتيان »ای با اين مضمون كه ، لذا تبصره«موازين شرع است

رسد اين ايراد به است. به نظر ميبه ماده مذكور اضافه شده« شدخواهد سوگند استنكاف نمايد بدون سوگند شهادت وی استماع

ي كه حاضر به سوگند نيست و مطلع محسوب نمودن او حتي در عادل ( نيز وارد باشد زيرا شهادت تلقي نكردن اظهارات شاهد211ماده)

 رسد.خلاف شرع به نظر مي باشد اواحقاق حق متوقف بر شهادت  صورتي كه

 به ماده مشابه وارد دانسته بود.« الزام شاهد به سوگند، شرعي نيست»نيز شورا اين ايراد را كه  1366در سال 

 (884ماده)

 مي قوانين اجرايي های نامه آيين مأمور تدوين يا وزيری وزيران هيأت كه بر مواردی علاوه»قانون اساسي  138براساس اصل الف( 

 و آيين نامه وضع تصويب به اداری سازمانهای و تنظيم قوانين اجرای و تأمين اداری وظايف انجام ارد براید حق وزيران شود، هيأت

اين ماده به تأييد آيين نامه  2باشد. لذا تصريح تبصره های اجرايي بر عهده هيأت وزيران ميصلاحيت تدوين آيين نامه« بپردازد نامه

كند كه اگر رئيس قوه قضاييه آيين نامه ه قضاييه و سپس تصويب هيأت وزيران، اين ابهام را ايجاد ميپيشنهادی توسط رئيس قو

نامه كند و حتي فراتر از آن، آيا تواند وارد موضوع شده و وضع آيينپيشنهادی وزراء مذكور در ماده را تأييد نكند، آيا هيأت وزيران مي

مه پيشنهادی وزرای تصريح شده و تاييد شده رييس قوه قضاييه آيين نامه را تصويب نمايد ناتواند خارج از آيينهيات وزيران مي
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يس قوه قضاييه گرديده است لذا مغاير با قانون قانون اساسي مقييد به تاييد رئ 138ياخير. در اين صورت اختيار مصرح در اصل 

 باشد.اساسي مي

ع در پرونده در مواردی كه اين افراد تمايلي به افشای اطلاعات خود ندارند و در دسترس بودن اطلاعات بزه ديده، شاهد و مطل ب(

باشد. لذا بايد اطلاعات بزه ديده، شاهد منوط نمودن آنها به شرايط مندرج در اين ماده خلاف موازين حقوقي و حقوق افراد جامعه مي

 و مطلع در صورت رضايت آنها در پرونده در دسترس باشد.

 (885)ماده

های شاهد از سوی شاكي در جرايم قابل گذشت، در صورتي كه م استماع شهادت يا گواهي در صورت عدم پرداخت هزينهعد

مستند دعوی فقط شهادت شهود باشد، واجد تأمل شرعي است. مضافاً اين كه تمامي جرايم، اعم از قابل گذشت و غيرقابل گذشت 

 يه رسيدگي نمايد.جنبه عمومي داشته و حكومت موظف است به اين قض

 (888ماده)

است ذكر شده« ملائت»و « اعتبار»با توجه به اينكه در صدر ماده برای بازپرس جهت احراز صلاحيت كفيل دو ملاك متفاوت الف( 

ماده از نظر  باشد.( اين)اعتبار اعم از اعتبار مالي، حيثيتي، شغلي،علمي و اجتماعي ميباشد در حالي كه ملائت صرفاً اعتبار مالي فرد مي

به جهت شمول آن به موارد متعدد مورد سوء « اعتبار»رسد ملاك قرار دادن باشد. به نظر ميملاك تشخيص بازپرس دارای ابهام مي

 استفاده قرار گيرد.

زپرس از بهتر باشد زيرا در اين ماده در مورد با« تشخيص دادستان»به جای « نظر دادستان»رسد استفاده از عبارت به نظر مي ب(

 است.نيز استفاده شده« نظر بازپرس»عبارت 

 (886ماده)

است، لذا از اين در اين ماده مرجعي كه بايد به اعتراض به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش كفيل يا وثيقه رسيدگي نمايد معين نشده

 گردد.تضييع حقوق افراد جامعه ميباشد و عدم تعيين آن ممكن است موجب اطاله دادرسي وجهت دارای ابهام مي

 (871ماده)

است كه است و مشخص نشدهاخذ شده تعيين تكليف نشده وجه الكفاله و يا وثيقهدر اين ماده نسبت به  مبلغ مازاد محكوم به از 

 شود.شود يا به نفع دولت ضبط ميآيا اين مبلغ مازاد از محكوم به مسترد مي

 (877ماده)

و  اخذ شده، تعيين تكليف نشده وجه الكفاله و يا وثيقه، نسبت به  مبلغ مازاد بر محكوم به از 231نند ماده در اين ماده نيز ما

 شود.شود يا به نفع دولت ضبط مياست كه آيا اين مبلغ مازاد از محكوم به مسترد ميمشخص نشده

 (873ماده)

شود كه با توجه به مهم و شديد بودن ر در اين ماده را شامل ميبه نحوی است كه كليه جرايم مزبو هـبند  اطلاق و عموميتالف( 

افراد  جانبه همه حقوق تأميناصل سوم قانون اساسي مبني بر  14برای آنها مغاير بند  صدور قرار بازداشت موقت برخي از اين جرايم،

مي شود. زيرا در اين صورت در مورد جرايم  برابر قانوندر  عموم و تساوی همه براي عادلانه قضايي ايجاد امنيتو مرد و  از زن

صدور قرار بازداشت موقت جايز  سرقت، كلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خيانت در امانت، جعل يا استفاده از سند مجعول در صورتي
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د كه اين موضوع مغاير علت ارتكاب هر يک از جرايم مذكور داشته باشكه متهم دارای يک فقره سابقه محكوميت قطعي به  ستا

 است. همه براي عادلانه قضايي ايجاد امنيت

تشديد است كه در مورد اين دو جرم در قانون نيز اشاره شده ارتشا و اختلاساين ماده به جرايم  هـبند از آنجا كه در ب( 

در نظر گرفته  ازداشت موقت الزاميب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلاميمجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداری 

باشد كه شورای نگهبان در اين مورد مي 3/3/22مورخ  4525و نظريه تفسيری  قانون اساسي 112است، لذا اين ماده مغاير اصل شده

 «.را ندارد يمجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامهيچيک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال ونقض وفسخ مصوبه »دارد بيان مي

به جز قوانين ناظر بر جرايم نيروهای مسلح  الزاميموارد بازداشت موقت  شدن ملغياين ماده  در مورد  تبصرهاز انجا كه شمول  ج(

 8را نيز كه از باب بند  مجمع تشخيص مصلحت نظام 13623833قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 

گيرد و اين ماده موضوع قانون مزبور را در خصوص بازداشت در جرايم است دربر مي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام 111اصل 

 باشد.قانون اساسي مي 111اصل  8نمايد مغاير بند مواد مخدر منتفي مي

 .تاسقابل تأمل الناس باشد بازداشت متهم بدون درخواست مدعى در صورتى كه جرايم از قبيل حقوقد( 

(ـ   .باشدمى قابل تأملدر صورتى كه اتهام متهم مربوط به جرايم منافيات عفت باشد و جنبه شخصى نداشته باشد بازداشت متهم ه

 شورای نگهبان ايرادات زير را به ماده مذكور وارد دانسته بود كه با توجه به اين ايرادات ماده مذكور مجددا اصلاح شد. 28و( در سال 

 در موردى كه آزاد شدن متهم موجب فساد باشد آزاد نمودن او جايز نيست. 32در ماده  -1

در آنها نباشد و يا موجب افساد نگردد خلاف موازين  (د)كه شرايط مقرر در بند  32ماده  (ج)و  (ب)و  (الف)اطلاق بندهاى  -2

 شرع است.

ناس باشد بازداشت متهم بدون درخواست مدعى خلاف الدر صورتى كه جرايم از قبيل حقوق 32ماده  (د)در بندهاى )الف( و  -3

 شرع است

در صورتى كه اتهام متهم مربوط به جرايم منافيات عفت باشد و جنبه شخصى نداشته باشد  32ماده  (د)در بندهاى )الف( و  -4

 باشدبازداشت متهم خلاف شرع مى

 الناس باشد خلاف شرع است.جرم شلاق و از حقوق اطلاق منع بازداشت نسبت به موردى كه مجازات 32در تبصره ماده  -5

 (841ماده)

 بايد تكليف متهم از جهت آزادى روشن شود. 34و  33و  23در مواد  :32ايراد شورا در سال  -

روزه در اين ماده مغاير  11مانند مهلت  صدور رأی دادگاههای موسع برای دادن مهلتقانون اساسي:  7اصل مغايرت با  ايراد -

در برابر  عموم و تساوی همه برای عادلانه قضايي و مرد و ايجاد امنيت افراد از زن جانبه همه حقوق تأمين»ق متهم و لذا مغاير حقو

 باشد.قانون اساسي مي 3اصل  14مذكور در بند « قانون

 (844ماده)

از صدور كيفرخواست و زماني كه پرونده به دادگاه ارسال  درخواست تشديد يا تخفيف در قرار بازداشت توسط دادستان پسالف( 

 معناست زيرا در اين زمان رسيدگي به تامين مناسب با دادگاه است.، بيشده

رسيدگي به پرونده توسط دادگاه صادركننده حكم، در جايي كه حكم مورد فرجام خواهي قرار گرفته است و دادستان ب( 
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ادر شده را بخواهد غير قابل پذيرش است زيرا براساس قاعده فراغ دادرس، دادگاه تجديدنظری كه درخواست تشديد يا تخفيف قرار ص

 پرونده نزد آن مفتوح است حق اظهارنظر در مورد تشديد يا تخفيف نسبت به قرار را دارد.

 (846ماده)

باشد، زيرا معلوم نيست در چه مي از اين جهت كه موارد آن مشخص نشده دارای ابهام« تأمين قبلي منتفي شده باشد»عبارت 

گردد يا تلقي ميمنتفي شده صادر شده در مرحله دادسرا در دادگاه خود به خود تأمين قبلي شود. آيا ميتأمين قبلي منتفي مواردی 

 تا پايان رسيدگي و اجرای حكم پابرجا خواهد بود. تأمين قبليتا همان 

 (856ماده)

زيرا در اين ماده فرض تقصير را  است گذاشته برائترا بر  اصلباشد كه قانون اساسي مي 32بند الف ماده برخلاف اصل الف( 

 است.شده را به ارايه اسناد بر بيگناهي خودش مكلف كردهبازداشت و فرد  مفروض انگاشته

سترده است، دارای ابهام از اين جهت كه مصاديق آن مشخص نشده و موارد بسياری را در برگرفته و دامنه آن گ بند ج مادهب( 

باشد واين ابهام ممكن است موجب تضييع حقوق افراد جامعه و ازبين رفتن امنيت قضايي عادلانه ذكر شده در اصل سوم قانون مي

 اساسي گردد.

 (851ماده)

 ت بدهد.قانون اساسي است، زيرا در صورت تقصير قاضي، دولت نبايد خسار 121مغاير اصل« تقصير مقامات قضايي»عبارت 

 (868)ماده

قواعد و موازين آيين دادرسي به آيين نامه، از اين جهت كه  های موضوع مواد فوقكميسيون در شيوه رسيدگيواگذاری تعيين 

قانون اساسي  85باشد مغاير اصل دارای ماهيت تقنيني ميشود و های قضايي و اختصاصي اداری از قواعد آمره محسوب ميدادگاه

 .باشدمي

 (867)ماده

گيرد و در صورت ابلاغ قانوني هر دو نوع ابلاغ قانوني و واقعي را در برمي« ناخذ آخرين دفاع احضار شدبرای »آنجا كه اطلاق از 

 باشد.آورد دارای ابهام است. همچنين از اين جهت دارای شبهه مغايرت با شرع نيز ميموجبات تضييع حقوق متهم را فراهم مي

 (823)ماده

از اين جهت آيا شامل مراكزی همچون سازمان « سپاردبه هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند، مي»ارت اطلاق عب

 باشد.شود يا خير، دارای ابهام ميها و يا كانون اصلاح و تربيت نيز ميزندان

 (821)ماده

در انتصاب، جابجايي و تغيير شغل و محل است، پيشنهاد دادستان كل كشور از آنجا كه در اين ماده و دو تبصره آن مشخص نشده

تواند راسا اقدام به انتصاب، جابجايي و تغيير شغل و محل خدمت خدمت قضات دادسراها موضوعيت داشته و رئيس قوه قضائيه نمي

با دادستان كل كشور پيشنهاد .... »قضات دادسراها نمايد يا اينكه اين پيشنهاد صرفا جنبه توصيه ای دارد. استفاده از عباراتي مانند 

های نظامي پس از كسب نظر موافق از رئيس سازمان قضايي نيروهای مسلح با دادستان كل كشور پيشنهاد ..... دادستان»و يا « است

 ئيهقضا قوه رئيس با تصميم نمايد زيرا براساس اين اصل، اين امررا تقويت مي قانون اساسي 164ابهام مغايرت اين ماده با اصل « است
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 پذيرد.كشور انجام مي كل دادستانو نه با پيشنهاد  از مشورت پس

 (818)ماده

تصميم باشد و در اين ماده، پس از انقضای مدت قانوني اعم از قرار و حكم مي دادگاه در رابطه با يک دعوا تصميمبا توجه به اينكه 

وطه، بايد دادستان كل كشور نسبت به رفع ممنوعيت خروج و عدم تمديد آن توسط مراجع مرب ممنوعيت خروج از كشور اشخاص

منع خروج منقضي شود، اين دستور خود به  قراردر صورتي كه مدت مندرج در همين قانون  248كند در حالي كه در ماده اقدام مي

باشد.( تان يا شخص ديگری نمي. )و نيازی نيز به رفع اثر توسط دادستوانند مانع از خروج شوندخود منتفي است و مراجع مربوط نمي

 باشد.باشد دارای ابهام ميدر نتيجه ميان اين دو ماده تعارض وجود داشته و ازاين جهت كه حكم قضيه مشخص نمي

 (817)ماده

 انونق ياموازين شرع  بودن با خلاف بينها، به استناد امكان نقض احكام قطعي دادگاه حقوق عامهاز آنجا كه در اين ماده در موارد 

به منجر لذا باشد، به رسميت شناخته شده و از سويي موارد و مصاديق حقوق عامه نيز مشخص نشده و دارای گستره وسيعي نيز مي

 ايجاد امنيتقانون اساسي مبني بر  3اصل (14)گردد كه از يک سو مغاير بندها ميدادگاه له دادرسي و عدم قطعيت يافتن آرایاطا

مقام سياست های كلي قضايي ابلاغي از سوی  (6)و از سوی ديگر مغاير بند در برابر قانون عموم و تساوی همه یبرا عادلانه قضايي

 باشد.مي كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب رهبری مبني برمعظم 

 (718)ماده

. اما از آنجا كه در هيچيک از قوانين ما تعريفي از جرم سياسي ارائه باشندمي يكي از موارد مشمول اين ماده جرايم سياسي

 باشد كه بايد مرتفع گردد.ياست لذا اين مفهوم دارای ابهام موضوعي و مصداقي منشده

 (715)ماده

ي ينامه اجراينيو آمطبوعات در قانون  مقررات مذكور، مقرر در اين قانون احكام و ترتيبات هيأت منصفهبه موجب تبصره اين ماده 

شوند. مطبوعات به موجب اين تبصره جنبه قانوني پيدا كرده و تبديل به قانون ميقانون  باشد. در نتيجه مفاد آيين نامه اجراييمي آن

ا لذا بايد آيين نامه مذكور جهت اظهارنظر به شورا و مغايرت يا عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي ارسال گردد و مورد بررسي شور

 قرار گيرد.

 (713)ماده

 141جمهور، وزيران و معاونان وی، مغاير اصلاطلاق ماده به دليل عدم اطلاع مجلس شورای اسلامي در خصوص اتهامات رئيس

 قانون اساسي است.

 (784( و )787، )(781)دوام

ای برای ت، حال آنكه هيچ ضابطهجهت تعيين دادگاه صالح به رسيدگي به اتهامات متعدد از معيار جرم مهمتر استفاده شده اس

 تعيين اهم و مهم بودن جرايم ارائه ننموده است و از اين جهت واجد دو اشكال است:

 تواند برداشتهای مختلف قضات را در پي داشته باشد و از اين حيث واجد ابهام است.اولاً عدم تعيين ضابطه مذكور مي

ز مصاديق امر تقنيني بوده و واگذاری تعيين آن به استنباط قضات بدون تعيين ثانياً مباحث مربوط به تعيين صلاحيت دادگاه ا

 باشد.قانون اساسي مي 85ضابطه مغاير اصل
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 (781)ماده

باشد، در مواردی كه صدور حكم بايد مبتني بر اعم از اقرار صريح و ضمني مي، «اظهارات مفيد اقرار» از آنجا كه اطلاق عبارت

اده از اين اقرارها )كه لزوما صريح هم نيستند( شبهه مغايرت باشرع را دارد. لذا بايد تصريح گردد اقرار به صورت باشد استفاقرار صريح 

 باشد.صريح صورت گرفته است و اظهاراتي كه مفيد اقرار مي

 (781)ماده

گردد و از ايم جنسي نيز مياز آنجا كه اطلاق و عموم احضار و سپس جلب شاهد، شامل شهادتِ شاهدِ در امور منافي عفت و جر

شود، در نتيجه بايد در امور منافي عفت و جرايم سويي شاهد برای ارايه شهادت دعوت شده و متعهد به بازگو كردن تمام واقعيت مي

جنسي شهادت دهد. در حالي كه شهادت در اين امور و بدون شرط تعداد دارای شبهه مغايرت با شرع و امكان جاری شدن حد قذف 

 ر شاهد را دارد.ب

 (788)ماده

 و يا مطلع حضور شاهددر مواردی كه  و يا مطلع و استماع شهادت آنان در خارج از دادگاه نزد شاهد رحضوبه الزام قاضي 

، در حالي كه برای كشف حقيقت ضرورت و يا برای امر جزايي اهميت و قابل رفع مقدور نباشد غير بيماری در جلسه دادگاه به علت

قانون اساسي و حق طرفين دعوا در جرح شاهد  و يا سوال و  165ندارد مغاير با علني برگزار شدن دادگاه مذكور در اصل فوريت 

رسد بايد اين امر مشروط به ضرورت كشف حقيقت و يا اهميت و فوريت برای امر جزايي باشد. درنتيجه به نظر ميجواب از او مي

 گردد.

 (788)ماده

در رابطه خادم و مخدومي و قرابت نسبي يا سببي مانع پذيرش  باشد كهبصره اين ماده به اين معنا ميمفهوم مخالف تالف( 

 باشد و دارای تامل شرعي است.عرفي مي باشد، كه علت آن مشخص نمي شهادت

ره اين ماده باشد كه در تبصمي رابطه خادم و مخدومي و قرابت نسبي يا سببي مانع از پذيرش شهادتاز سوی ديگر مگر  ب(

رابطه اين در حالي است كه  نيست. شرعي مانع از پذيرش شهادتشهادت شرعي را از اين موضوع استثناء شده و اشاره كرده است كه 

 باشد.نمي مانع از پذيرش شهادت به طور كلي خادم و مخدومي و قرابت نسبي يا سببي

 (787)ماده

يا از نباشد  شهادت تواند در صورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايطمي زپرساست كه با اين لايحه ذكر شده 888مادهدر الف( 

. در حالي كه در اين را برای اطلاع بيشتر استماع كند )و نه شهادتش( اظهارات اوسوگند امتناع كند، بدون يادكردن سوگند،  یادا

وی استماع  شهادتن سوگند خودداری كند در مواردی كه احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتياماده گفته شده 

 .شودمي

سوگند در شهادت موضوعيت داشته و از شرايط ادای شهادت مي باشد،  شود كهبا توجه به تبصره اين ماده اين ابهام ايجاد مي ب(

وگند، شهادت وی در مواردی كه احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتيان سوگند خودداری كند، بدون س زيرا گفته شده

بدون سوگند استماع  شاهد، شهادت كه مفهوم مخالف آن اين مي باشد كه در ساير موارد غير اين مورد ذكر شده شوداستماع مي

 باشد.ميقابل تأمل شرعي  به لحاظ. نتيجه اين مي شود كه براساس اين ماده ادای سوگند از شرايط شهادت دادن است كه شودمين
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 (781)ماده

، بدون در نظر گرفتن مدت و محدوديت غايت زماني مغاير با شهادت یبدون اذن دادگاه پس از اداق عدم متفرق شدن شهود اطلا

 عادلانه قضايي و مرد و ايجاد امنيت افراد از زن جانبه همه حقوق تأميناصل سوم قانون اساسي مبني بر  14حقوق افراد و مغاير با بند 

 د.باشمي همه برای

 (777)ماده

نمايد كه ادای سوگند نياز به رضايت طرفين دعوا دارد در حالي اين شبهه را ايجاد مي« سوگند به درخواست اصحاب دعوا»عبارت 

سوگند به درخواست »كه ادای سوگند حسب مورد به درخواست طرفين دعوا استماع مي شود. در نتيجه بايد اين عبارت به صورت 

 اصلاح گردد.« اصحاب دعواهريک از 

 (774)ماده

 آنهاحضور در مواردی كه  و استماع سوگند آنان در خارج از دادگاه كند شخصي كه بايد سوگند يادنزد  رحضوبه الزام قاضي 

ندارد ، در حالي كه برای كشف حقيقت ضرورت و يا برای امر جزايي اهميت و فوريت در جلسه دادگاه به دليل عذر موجه مقدور نباشد

 باشد.قانون اساسي مي 165مغاير با علني برگزار شدن دادگاه، مذكور در اصل 

 (772)ماده

بيشتر، هيچكدام حضور ندارند تعيين  دارای سابقه قضايي هرئيس شعبوی و  معاونو رئيس حوزه قضايي اين ماده در موردی كه 

بود، از اين جهت كه  تقدمبه ترتيب  رؤسای شعبارجاع پرونده به كه  28است. در حالي كه شيوه استفاده شده در سال تكليف نكرده

  تر بود.بست نمي خورد پسنديدههرگز به بن

 (744)ماده

نيز  ممنوع است هاشرعاً اعلام آن كه شامل مواردىاطلاق منافي حيثيت اجتماعي متهم يا عفت عمومي نبودن ممكن است الف( 

چون شامل  «در صورت مصلحت»عبارت اطلاق  وارد شده بود كه 181ماده  نسبت به  28 گردد. همين ايراد از سوی شورا در سال

« و عدم وجود منع شرعي»لذا عبارت  خلاف شرع تشخيص داده شد. ،گرددشرعاً اعلام آن ممنوع است نيز مى مي شود كه مواردى

 اضافه گرديد.« در صورت مصلحت»به ادامه عبارت 

قانون  22ار نوع اتهام در موارد عدم مغايرت با حيثيت اجتماعي متهم يا عفت عمومي مغاير اصل با وجود ايراد قبل، انتش ب(

نيز مي باشد. زيرا اين افراد هنوز متهم  از تعرض اشخاص و شغل ، مسكن، حقوق، مال، جانحيثيت يتمصوناساسي مبني بر 

 باشد. از تعرض مصون اشخاص و شغل ، مسكن، حقوق، مال، جانيتحيث باشند واتهام آنها هنوز اثبات نشده است لذا بايدمي

كه است در حاليدر اين ماده انتشار نوع اتهام در صورتي كه منافي حيثيت اجتماعي متهم يا عفت عمومي باشد  ممنوع شده ج(

تهام در همه موارد مغاير حيثيت رسد ذكر نوع امعياری برای تشخيص مغايرت حيثيت اجتماعي متهم وجود ندارد و به نظر مي

 گردد. اجتماعي متهم باشد. لذا اين ممنوعيت منجر به مشمول شدن همه موارد مي

 (742)ماده

مواردی كه در اين موضوع اطلاق اين بود كه  186ماده  1تبصره  مندرج در الزام تعيين وكيل تسخيری به 28ايراد شورا در سال 

. اين خلاف موازين شرعى است ،كه شرعاً افشاى آن جايز نيستباشد منافيات عفت  و موضوع از شدمتهم حاضر به معرفى وكيل نبا
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به  «مگر در خصوص جرائم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد» ايراد منجر به اضافه شدن شرط

شرعاً مواردی كه در خصوص  باشد زيرا اطلاق ماده موجود نيزرسد اين ايراد به اين ماده نيز وارد قسمت انتهايي ماده شد. به نظر مي

 .متهم حاضر به معرفى وكيل نباشد خلاف موازين شرعى است مواردی كه منافيات عفت و مانند افشاى آن جايز نيست

 (751)ماده

كم بر غايب جايز نيست خلاف تبصره در مواردى كه حاين اطلاق اين موضوع بود كه  182ماده  2تبصره  به 28ايراد شورا در سال 

«. و يا مواردي كه حکم غيابي جايز نيست»اين ايراد منجر به اضافه شدن استثنايي ديگر به اين ماده شد كه  موازين شرعى است.

جايز  شرعادر مواردى كه حكم بر غايب اين ماده بر رسيدگي غيابي اطلاق رسد اين ايراد به اين ماده نيز وارد باشد زيرا به نظر مي

 .نيست خلاف موازين شرعى است

 (758)ماده

دسترسي به پرونده موجب اطلاع از آدرس و اطلاعات شاكي، مطلعين و شاهدان و در نتيجه موجب از بين رفتن امنيت اين افراد و 

 شود. لذا بايد اطلاعات شخصي و آدرس اين افراد از اين ماده استثنا شود.به خطر افتادن جان و مال آنها مي

 (758)ماده

داند، موجب مي قرار غيرعلني بودن محاكممجاز به صدور پس از اظهار عقيده دادستان، را دادگاه اين ماده از اين جهت كه الف( 

را صادر نمايد يا خير؟ قرار غيرعلني بودن محاكم تواند ايجاد اين ابهام مي شود كه آيا دادگاه راسا و بدون درخواست دادستان نيز مي

توسط دادگاه در موارد درخواست دادستان باشد مغاير با اطلاق مذكور در  قرار غيرعلني بودن محاكمين ماده در مقام حصر صدور اگر ا

و عدم تقييد آن اختيار به درخواست  محاكماتدر مورد علني برگزار نشدن  دادگاه تشخيصقانون اساسي مبني بر  165اصل 

 باشد.دادستان، مي

باشد زيرا موارد مذكور در اين اصل مي قانون اساسى 165مغاير با اصل بودن،  احساسات مذهبيدر مورد مخل اده ماين  3بند  ب(

 باشد، لذا مغاير قانون اساسي مي باشد.باشند اما اين ماده در مقام توسعه موارد مذكور در اين اصل ميحصری مي

 (757)ماده

ار جريان رسيدگي با بيان مشخصات شاكي و متهم را در مواردی كه هنوز مجرميت اين ماده، از اين جهت كه انتش 2تبصره الف( 

قانون اساسي مبني بر  2اصل  6نمايد، مغاير بند فرد اثبات نشده و حكم قطعي نيز صادر نشده است، را با وجود شرايطي مجاز مي

 و مرد و ايجاد امنيت افراد از زن جانبه همه حقوق تأمينقانون اساسي مبني بر   3اصل  14و بند  انسان والای و ارزش كرامتحفظ 

قانون اساسي مبني بر  بيست و دوم اصلباشد. همچنين از سويي مغاير مي در برابر قانون عموم و تساوی همه برای عادلانه قضايي

را با وجود اين تبصره ممكن است جريان رسيدگي با باشد زيمي از تعرض اشخاص و شغل ، مسكن، حقوق، مال، جانحيثيت مصونيت

 بيان مشخصات شاكي و متهمي انتشار يابد ولي پس از رسيدگي عدم مجرميت اين فرد اثبات شود و فرد تبرئه شود.

ضوع و باشد زيرا منظور از اين مواين ماده از لحاظ مفهوم و مصداق دارای ابهام مي 2مذكور در تبصره « وجدان جمعي»عبارت  ب(

شوند مشخص نيستند و عدم مشخص بودن اين موضوع خود سبب تضييع حقوق همچنين مواردی كه موجب خدشه دار شده آن مي

 افراد جامعه خواهد شد.

است و اين درحالي است كه جرمي را در حكم جرمي ديگر دانستن، به تخلف از مقررات اين ماده در حكم افترا دانسته شده ج(
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ين اين دو جرم از نظر عناصر تشكيل دهنده مي باشد، در حالي كه بين اين دو جرم اين حالت وجود ندارد و بهتر معنای مشابهت ب

استفاده شود و اين دو جرم را « شودبه مجازات مفتری محكوم ميمقررات اين ماده متخلف از »از عبارت   28است مانند قانون سال 

 صرفا از نظر مجازات مانند هم بدانند.

 (756)دهما

 باشد.باشد زيرا منظور از آن مشخص نمياز حيث مفهوم دارای ابهام مي« آزادانه»ايراد ابهام: عبارت  -

 (767)ماده

بدون شكايت   هجرم كشف شددر مواردی كه  به دادستان يا رئيس حوزه قضاييجرم جديد  شبهه مغايرت با شرع: اطلاق اعلام -

باشد مانند اعمال منافي عفت و جرايم جنسي، مغاير با شرع ی است كه اعلام آن مغاير شرع مياست ولي از مواردشاكي قابل تعقيب 

 باشد. مي

 (763)ماده

در خصوص الزام آنان به قسم شنود بايد به درستي ترجمه نمايد لذا از آنجا كه مترجم در اينجا مانند شاهدی است كه آنچه را مي

نسبت به مواردى كه احقاق حق متوقف به شهادت شهود باشد و شاهد عادل حاضر به اتيان اطلاق ماده كه  ن اشكال وجود دارداي

دو نفر مترجم شرعاً بايد  اين ماده،در از سوی شورا وارد شده بود كه  28همين ايراد در سال   سوگند نباشد خلاف موازين شرع است.

اطلاق ماده نسبت به مواردى كه احقاق حق متوقف به شهادت كه  ن اشكال وجود داردايموثق باشند و در خصوص الزام آنان به قسم 

ردن از آن حذف قسم ياد كپس از اين ايراد شورا،  شهود باشد و شاهد عادل حاضر به اتيان سوگند نباشد خلاف موازين شرع است.

 رسد اين ايراد به اين ماده نيز وازد مي باشد و بايد اصلاح گردد.به نظر مي شد.

 (734)ماده

 صدور تأخير جواز موهم ماده در مذكور الاجلضرب نمايد، صادر را لازم حكم رسيدگى پايان مجرد به بايد قاضى اينكه به توجه با

 سوی از ايراد همين نيز سابق  212 ماده در. شود مرتفع مذكور ابهام تا شود اصلاح نحوى به بايد لذا است، هفته يک مدت تا حكم

 ماده در مذكور الاجلضرب و نمايد صادر را لازم حكم رسيدگى پايان مجرد به بايد قاضى اينكه به توجه با» كه بود شده وارد شورا

 .«است هفته يک مدت تا حكم صدور تأخير جواز موهم 251

 (735)ماده

د كه در اينجا نيز مانند شواست لذا اين ابهام ايجاد ميتعيين نكرده خواهييا فرجام تجديدنظرواخواهي، در اين ماده مهلتي برای 

گردد سبب اضرار به غير باشد كه در اين صورت اين موضوع به علت اينكه باعث عدم قطعيت آرا ميساير موارد از تاريخ ابلاغ واقعي مي

مقام معظم شود، لذا مغاير با سياست های كلي نظام ابلاغي از سوی و اطاله دادرسي مي عادلانه قضايي امنيتو موجب برهم خوردن 

 باشد.رهبری مي

 (732)ماده

 و متون اسناد و مكاتبات و است فارسي ايران مردم و مشترك و خط رسمي زبانقانون اساسي مبني بر اينكه  15با توجه به اصل

فرهنگستان زبان و ادب  سویكه معادل فارسي آن از « تايپ »، استفاده از عبارت و خط باشد زبان بايد با اين درسي و كتب رسمي

 باشد.است مغاير قانون اساسي ميتعيين شده« رايانگاری»ي فارس
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 (725)ماده

اطلاق عدم امكان استعفای وكيل تعييني يا عزل وكيل پس از تشكيل جلسه رسيدگي در غير موردی كه موكل و وكيل اين حق 

 شرعي دارد. را در ضمن عقد لازم از خود سلب نكرده باشند، شائبه مغايرت

 (728)ماده

است، اين نيامده« ای وارد نسازداشتباهي كه به اساس حكم لطمه»عبارت  28با توجه به اينكه در اين ماده نسبت به سال الف( 

گيرد كه در اين صورت حكم تصحيحي، حكم كند كه اشتباهات مذكور در اين ماده اين نوع اشتباه را نيز در بر ميابهام را ايجاد مي

 باشد.جديدی است كه ماهيتا با آن متفاوت خواهد بود و اطلاق حكم تصحيحي بر آن صحيح نمي

اين ماده دارای اين ابهام است كه مهلت تجديدنظرخواهي  از چه زماني خواهد  1مذكور در تبصره « در مدت قانوني»عبارت ب( 

ني مذكور در اين ماده از زمان صدور رای اوليه باشد، در موارد بود، از زمان صدور رای اوليه يا صدور رای تصحيحـي. اگر مدت قانو

است و در انتهای مدت قانوني رای تصيحي صادر شده و ابلاغ متعددی از جمله در مواردی كه از حكمي تجديدنظرخواهي نشده

ظرخواهي از اين رای تصحيحي وجود نخواهد داشت كه اين موضمي وع موجب تضييع حقوق افراد گردد و نتيجتا مهلتي برای تجديدنـ

 خواهد بود.و مرد  افراد از زن جانبه همه حقوق تأمينقانون اساسي مبني بر 3اصل 14خواهد شد و لذا مغاير بند 

 (724)ماده

جرايم از اين ماده استثنا گردند زيرا در مورد اين  ورزدميجرائم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع بايد موارد 

الزامي برای معرفي وكيل از سوی متهم وجود ندارد. لذا با عدم وجود اين استثنا اين ماده مغاير با شرع خواهد بود. همين ايراد در سال 

در كليه جرايم منافى عفت چه در مورد اطفال و غير آن بررسى غير دادرس از قبيل قاضى »به اين صورت كه 221نسبت به ماده  28

 .«شود خلاف موازين شرعى استطين در اينگونه موارد كه موجب اطلاع غير دادرس بر عمل مىتحقيق و ضاب

 (725)ماده

اطلاق عدم امكان استعفای وكيل تعييني يا عزل وكيل پس از تشكيل جلسه رسيدگي در غير موردی كه موكل و وكيل اين حق 

 رعي دارد.را در ضمن عقد لازم از خود سلب نكرده باشند، شائبه مغايرت ش

 (414)ماده

قرار داده  دارد یعضوی كه سابقه قضايي بيشتربرعهده رئيس دادگاه جزء اكثريت نباشد در مواردی كه رأی  یانشادر اين ماده 

، مواردی كه اين عضو نيز سابقه قضايي بيشتر دارای عضوتوسط رأی  یانشاشده است حال ابهامي كه وجود دارد اين است كه آيا 

گيرد يا خير؟ اگر جواب خير است، پس وظيفه انشای رای برعهده چه كسي باشد را نيز در برميجزء اكثريت نمي دادگاه رئيس مانند

 سابقه قضايي بيشتر دارای عضوبرداشته شده، از عهده  رئيس دادگاهاست و اگر بلي است، با همان استدلالي كه اين وظيفه از عهده 

 نيز برداشته خواهد شد.

 (416)ماده

باشد. بر اساس صدر اين ماده نيز يا فرجام خواهي مي امكان اجرای حكم حسب مورد منوط به اتمام مهلت تجديدنظرخواهيالف( 

رسد است. لذا به نظر مي امكان تجديدنظرخواهي منوط به اتمام مهلت واخواهي و اتمام مهلت واخواهي منوط به ابلاغ واقعي شده

است كه اين ماده برخلاف اين موضوع فرضي متصور شده 2ابلاغ واقعي آن ممكن نباشد. اما در تبصره امكان اجرای حكم غيابي بدون 
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تواند ميبه رسميت شناخته شده كه عليه محكوم و اين حق برایاجرايي شده  ابلاغ واقعيبا وجود عدم دادگاه حكم در آن 

 لذا اين تعارض بايد برطرف گردد. .شودرأی، متوقف مي یاجرا كرده و در نتيجهواخواهي  ،ظرف بيست روز از تاريخ اطلاع

گردد احكام دادگاهها هرگز قطعي نگردند، لذا از اين جهت موجب تضييع امكان قابليت واخواهي تا ابلاغ واقعي موجب ميب( 

باشد. جهت برطرف مينظام  قانون اساسي و سياستهای كليگردد لذا مغاير حقوق شاكي گشته و از سويي موجب اطاله دادرسي مي

كند يا مواردی كه احضاريه گردد مواردی را كه فرد در دادسرا حاضر شده و از خود دفاع ميشدن اين ايراد و ايراد سابق پيشنهاد مي

ه نيز كند  و احضاريه حضور در دادگاگردد يا مواردی كه فرد در دادسرا حاضر شده و از خود دفاع ميحضور در دادگاه ابلاغ واقعي مي

 ها خارج شوند.گردد از موارد  غيابي بودن دادگاهابلاغ قانوني مي

 (481)ماده

باشند و  داشته دولتي شغل از يک توانند بيش نمي دولت كارمنداندارد قانون اساسي كه بيان مي 141با توجه به اصل الف( 

باشد. لذا مي ممنوع است عمومي يا مؤسسات دولت به متعلق آن ز سرمايها يا قسمتي تمام كه ديگر در مؤسساتي شغل هر نوع داشتن

 باشد.استفاده از فرهنگيان در صورت شاغل بودن مغاير اين اصل مي

و  اسناد و مكاتبات و است فارسي ايران مردم و مشترك و خط رسمي زبانقانون اساسي مبني بر اينكه  15با توجه به اصل  ب(

-زن يا دختر ميبانوان، كه دارای معادل فارسي « مونث»، استفاده از عبارت و خط باشد زبان بايد با اين درسي و كتب رسمي متون

 باشد مغاير قانون اساسي است.

 (485)ماده

ه استثنا كرد زيرا در مورد كند از مادميوكيل  را از مواردی كه مرجع قضايي برای متهم وكيل تعيينجرائم منافي عفت بايد موارد 

اين جرايم از سوی متهم الزامي برای معرفي وكيل وجود ندارد. لذا با عدم وجود اين استثنا اين ماده مغاير با شرع خواهد بود. همين 

آن  در كليه جرايم منافى عفت چه در مورد اطفال و غير»وارد شده است به اين صورت كه  221نسبت به ماده  28ايراد در سال 

شود خلاف موازين شرعى كه موجب اطلاع غير دادرس بر عمل مىاز آنجا  بررسى غير دادرس از قبيل قاضى تحقيق و ضابطين

 .«است

 (482)ماده

به  از حوزه قضايي يک استانتجديدنظر استان و موافقت شعبه اول دادگاه به  حوزه قضايي استان در پروندهاحاله  در اين مادهالف( 

تجديدنظر شعبه اول دادگاه منوط شده است، در حالي كه مشخص نشده اين اختيار در  به موافقت ديوان عالي كشور ديگر استان

 اول، هيات عمومي( برعهده چه كسي است. شعبه)رئيس ديوان، رئيس  ديوان عالي كشور ( وشعبه، همه اعضای شعبه استان )رئيس

به درخواست دادستان نظامي يا رئيس  حسب موردقضايي نيروهای مسلح را تبصره ماده، احاله جرايم در صلاحيت سازمان  ب(

سازمان قضايي استان و موافقت رئيس سازمان قضايي نيروهای مسلح دانسته، در حالي كه مشخص نشده مبنای اين حسب مورد چه 

 تبصره از اين جهت دارای ابهام مي باشد.عاملي مي باشد و هركدام در چه مواردی مي توانند اين درخواست را داشته باشند. لذا اين 

 (481)ماده

تبصره ماده قبل، احاله را منوط به عدم ايجاد عسر و حرج برای شاكي خصوصي دانسته است. ابهامي كه وجود دارد اين است الف( 

ه پرونده )به طور مطلق( نبايد به كه آيا اين تبصره در مورد اين ماده نيز حاكم مي باشد يا خير. زيرا در اين تبصره بيان شده است احال
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 كيفيتي باشد كه موجب عسر و حرج شاكي خصوصي شود.

شده است، در حالي كه  موافقت ديوان عالي كشور منوطبه را  به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي پروندهاحاله  در اين ماده ب(

 اول يا هيات عمومي ديوان؟ شعبهيوان، رئيس برعهده چه كسي است، رئيس د ديوان عالي كشور مشخص نشده اين اختيار در

و رعايت مصالح تبصره ماده، احاله جرايم در صلاحيت سازمان قضايي نيروهای مسلح را به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي  ج(

سازمان نيروهای مسلح بر عهده رئيس سازمان قضايي دانسته، در حالي كه مشخص نشده اين اختيار برعهده چه كسي است، رئيس 

 قضايي استان يا رئيس سازمان قضايي نيروهای مسلح؟ لذا اين تبصره از اين جهت دارای ابهام مي باشد.

 (488)ماده

تبصره اين ماده در مورد ايراد رد دادرس، ميان شكايت قضايي و انتظامي تفكيک قائل شده و ايراد رد را در موارد شكايت انتظامي 

ت كه مبنای پذيرش رد دادرس، عدم صلاحيت دادرس به علت رابطه خصمانه بين دادرس و طرفين نپذيرفته است. اين در حالي اس

باشد و از اين منظر تفاوتي ميان شكايت قضايي و انتظامي وجود ندارد. لذا اين موضوع كه سبب تضييع حقوق طرفين دعوا دعوا مي

 برای عادلانه قضايي و مرد و ايجاد امنيت افراد از زن جانبه همه حقوق تأمينقانون اساسي مبني بر  3اصل  14مي گردد مغاير بند 

 مي باشد. در برابر قانون عموم و تساوی همه

 (487)ماده

براساس اين ماده ايراد رد دادرس هرگاه مورد قبول دادرس واقع نگردد در مرجع صالح قابل اعتراض خواهد بود اما مشخص نشده 

 باشد.رسيدگي كجا مي باشد. لذا اين ماده از اين جهت دارای ابهام مي است مرجع صالح برای

 (484)ماده

در مهلتي ، هرگاه مورد قبول واقع نگردد در دادگاه صالح و دادسرا براساس اين ماده ايراد رد دادرس در مورد ساير مقامات قضايي

 ی مختلف،مهلت اعتراض به قرارهااين ماده از اين جهت كه  ، قابل اعتراض خواهد بود.كه برای اعتراض به ساير قرارها مقرر شده

به قرار مذكور در اين  مهلت اعتراضمتفاوت مي باشد و مشخص نيست منظور از ساير قرارها در اين ماده كداميک مي باشد درنتيجه 

 باشد.ماده مشخص نيست لذا از اين جهت دارای ابهام مي

 (486)ماده

تجديدنظر برای رئيس از عبارات قاضي و دادرس و برای  اعضا از عبارات قاضي دادگاه ين قانون در مورد در اين ماده و برخي مواد ا

و مستشار استفاده شده است كه بهتر است جهت ايجاد رويه واحد از عبارات واحدی استفاده شود. زيرا ممكن است استفاده از عبارات 

 دادرسي گردد. متعدد سبب فهم نادرست از مواد و درنتيجه اطاله

 (448)ماده

مجازات تعيين شده  ربعتا  جود شرايط ذكر شده در مادهو اين اختيار را داده تا در صورتدادگاه صادركننده حكم  ماده بهدر اين 

از جهت مصداق دارای ابهام مي باشد زيرا مشخص نيست منظور « دمجازات تعيين شده را كسر كن ربعتا »د. عبارت را كسر كن

داكثر يک چهارم از مجازات تعيين شده است )حداكثر تا يک چهارم كسر ميشود( يا  كسرِ مجازات حداكثر تا يک چهارم كسرِ ح

مجازات تعيين شده )حداكثر تا سه چهارم كسر ميشود(؟ با توجه به عبارات به كار رفته هر دو تلقي صحيح به نظر مي رسد لذا بايد با 

 مشخص گردد. استفاده از عبارات صريحتر مقصود
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 (456)ماده

 صالح های دادگاه به منظور دادخواهي تواند به مي و هر كس هر فرد است مسلم حق دادخواهيقانون اساسي  34براساس اصل 

از  از آنجا كه حق دادخواهي و اعتراض فرد نسبت به تصميم دادگاه را توسط دادگاه اخذ تأمينبودن تصميمِ  قطعيد لذا نماي رجوع

 بين مي برد مغاير قانون اساسي مي باشد.

 (461)ماده

موهم جواز تأخير  اين مادهالاجل مذكور در ضربلذا  با توجه به اينكه قاضى بايد به مجرد پايان رسيدگى حكم لازم را صادر نمايد 

ايراد از سوی شورای نگهبان به  ، همينبه نحوى اصلاح شود تا توهم مذكور مرتفع شودلذا بايد صدور حكم تا مدت يک هفته است 

ايراد مذكور « باشدمگر اين كه انشاء رأی متوقف برای تمهيد مقدماتي»بود كه با اضافه شدن عبارت نيز وارد شده 28ماده سال 

 برطرف گرديد.

 (468ه)ماد

قانون اساسي مغاير  158اصل( 1حكم به استقرار ديوان عالي كشور صرفاً درتهران با صلاحيت رئيس قوه قضائيه مندرج در بند)

 است.

 (464)ماده

دانسته، در حالي است كه « متهم تقصيرعدم رعايت قوانين مربوط به » را فرجام خواهيدر بند الف اين ماده يكي از جهات  الف(

 مشخص نمي باشد لذا اين بند از اين جهت دارای ابهام ميباشد. متهم تقصيرقوانين مربوط به منظور از 

رأی دادگاه را بي  اهميتي كه درجه ابدادرسي  اصولعدم رعايت  را فرجام خواهياين ماده نيز يكي ديگر از جهات بند ب  ب(

كند، دانسته است. در اين جا نيز هم عبارت اصول دادرسي و هم اينكه اين اصول دارای اهميتي از درجه خاص باشند واجد اعتبار 

اند وثانيا معياری كه در مورد اين اصول دادرسي ارائه صورت معين در قوانين تعريف نشده ابهام مي باشد زيرا اولا اصول دادرسي به

شده )دارای اهميتي از درجه خاص بودن( نيز معياری ثابت نبوده و امكان سوءاستفاده را فراهم مي آورد. لذا اين بند نيز از اين جهات 

 دارای ابهام مي باشد.

 (463ه)ماد

 به دليل عدم تعريف آن در متون قانوني، محل ابهام است.« ني قضاييمبا»در تبصره عبارت 

 (431ه)ماد

كاستن مراحل دادرسي به مبني بر  های كلي قضائيسياست 6موجب اطاله دادرسي مي شود مغاير بند بند)ج( به دليل آنكه 

هيأت عمومي و يكبار در  به ديوان عالي كشورشعباشد. زيرا حكمي كه دو بار در مي منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب

استدلال  شده و آن دادگاه هم الزاما بر اساسشعبه ديگر دادگاه ارجاع مورد تاييد واقع شده است نيازی نيست به  ديوان عالي كشور

 . اين فرايند ثمره ای جز اطاله دادرسي در بر نخواهد داشت.هيأت عمومي ديوان عالي كشور، حكم صادر كند

 (438)ماده

به اين صورت بود كه از لحاظ شرعي الزام قاضي بر تبعيت از استنباط قضات ديگر و منع مطلق از عمل  66ايراد شورا در سال  الف(

 به استنباطات خود شرعي نمي باشد. كه اين ايراد همچنان به اين ماده نيز وارد مي باشد.
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در صورتى كه رأى اكثريت مطابق موازين شرعى نباشد  221ق ذيل ماده اطلابه اين صورت بود كه  28ايراد شورا در سال  ب(

به اين ماده اضافه گرديد. به نظر مي رسد « كه مطابق موازين شرعي باشدرأی اكثريت »، كه در نتيجه عبارت خلاف شرع است

 اين ايراد به اين ماده نيز وارد باشد.

ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غيرآن لازم ب ديوان عالي كشور و دادگاهرأی اكثريت در موارد مشابه برای شعاز آنجا كه  ج(

 و قابل است شخص به قائم نمايندگي سمت»قانون اساسي  85، شبهه قانونگذاری وجود دارد و از سويي براساس اصل الاتباع است

لذا در اين موارد كه شبهه «. واگذار كند يا هيأتي شخص به را تواند اختيار قانونگذارینمي مجلس و نيست ديگری به واگذاری

 قانونگذاری داشته و مجلس هم نمي تواند اين اختيار را به ديگری واگذار كند مغاير قانون اساسي مي باشد.

منع مطلق از  به اين صورت بود كه از لحاظ شرعي الزام قاضي بر تبعيت از استنباط قضات ديگر و 1366ايراد شورا در سال  د(

 باشد كه اين ايراد همچنان به اين ماده وارد مي باشد.عمل به استنباطات خود شرعي نمي

در صورتى كه رأى اكثريت مطابق موازين شرعى نباشد  (221)اطلاق ذيل مادهبه اين صورت بود كه  1328ايراد شورا در سال  هـ(

به نظر مي رسد اين  به اين ماده اضافه گرديد، لذا« بق موازين شرعي باشدرأی اكثريت كه مطا»كه در نتيجه عبارت  خلاف شرع است

 ايراد به اين ماده نيز وارد باشد.

 (434)ماده

 است.نيز در اين ماده حذف شده و آورده نشده 28سال  2دو بند دال و ح اضافه شده و بند  28به اين ماده نسبت قانون سال  الف(

است، در ت اعاده دادرسي در مورد آراء قطعي)اعم از حقوقي يا كيفری( قابل اعمال دانسته شدهدر بند ح اين ماده، درخواس ب(

اعمال اين حق توسط رئيس قوه قضائيه در مورد آراء قطعي صادره از هريک از مراجع قضايي)اعم از حقوقي يا  422حالي كه در ماده 

آراء »شود كه آيا اين ماده با توجه به اطلاق عبارت ه، اين ابهام ايجاد مياست. لذا در مورد اين مادكيفری( قابل اعمال دانسته شده

گيرد يا باشد و هر دو را دربرميدر مورد آراء قطعي صادره از هريک از مراجع قضايي حقوقي يا كيفری مي 422مانند ماده « قطعي

مورد آراء قطعي)اعم از حقوقي يا كيفری( مراجع كيفری اينكه با توجه به اين موضوع در قانون آيين دادرسي كيفری آمده، صرفا در 

باشد. با توجه به عدم صراحت ماده، اين ابهام ممكن است موجب اختلاف نظر در محاكم شده و در نتيجه سبب اطاله دادرسي و مي

بايد در اين ماده نيز مانند  باشد، لذاتضييع حق مردم گردد كه مغاير با سياست های كلي نظام ابلاغي از سوی مقام معظم رهبری مي

 كاملا مشخص گردد. 422ماده 

ای خلاف بين شرع است كه مخالف ضروريات مسلم اين ماده بيان مي دارد كه رأی 1در مورد موارد خلاف بين شرع تبصره  ج(

اختلاف نظر رخ دهد، فقهي باشد، حال در مورد اينكه چه مسائلي جزء ضروريات مسلم فقهي است ممكن است در مواردی بين فقها 

اينكه معيار قول كدام فقيه است نياز به تصريح دارد، لذا اين ماده دارای ابهام مصداقي است و بايد اين ابهام برطرف گردد. از سوی 

است آمده  28گردد. اين در حالي كه در سال ديگر اين اختلاف منجر اختلاف آراء و تعدد مراحل رسيدگي و نهايتاً لطاله دادرسي مي

فقيه و يا مشهور مغاير با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولياست كه  خلاف بينّ شرع ایرأی»

 .«فقها خواهدبود

بودن آرای قطعي)اعم از حقوقي يا كيفری(را برعهده رئيس ديوان عالي كشور،  خلاف بين شرع تشخيصحق  در اين ماده د(

است و اين درحالي است كه ور، رئيس سازمان قضايي نيروهای مسلح و يا رئيس كل دادگستری استان قرار دادهدادستان كل كش
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برخي از اين افراد مانند رئيس سازمان قضايي نيروهای مسلح و رئيس كل دادگستری استان، لزوما فقيه و اسلام شناس نيستند كه 

بودن آراء را  خلاف بين شرعه باشند، لذا اين بند از اين جهت كه وظيفه تشخيص بودن آراء را داشت خلاف بين شرعتوانايي تشخيص 

 باشد.است كه فقيه نبوده وتوانايي اين كار را ندارند مغاير با شرع ميبرعهده افرادی قرار داده

 (436)ماده

 ( عدم تعيين ترتيب )نظر ولي فقيه يا مشهور فقها( موجب ابهام است.2در تبصره)

باشد،  رئيس ديوان، هيأت كدام قسمت ديوان عالي كشور مي احراز انطباقين ماده مشخص نشده است كه مرجع در ا الف(

عمومي ديوان، شعبه اول ديوان يا شعب تشخيص؟ لذا اين ابهام مصداقي در ماده منجر به اختلاف در ديوان و درنتيجه اطاله دادرسي 

باشد. با قانون اساسي و سياست های كلي نظام ابلاغي از سوی مقام معظم رهبری ميگردد كه مغاير و نهايتا تضييع حقوق مردم مي

 اين ابهام بايد از طريق تصريح و تعيين مرجع در ماده برطرف گردد.

شناخته شده است.  ديوان عالي كشور(، 424)احراز انطباق موضوع درخواست با يكي از موارد موضوع ماده در اين ماده مرجع  ب(

بايد در مورد آن اظهار نظر نمايد و اين در حالي است  ديوان عالي كشورها است كه اين موارد، خلاف بين شرع بودن آراء دادگاه يكي از

( فقيه نبوده و صلاحيت اظهارنظر در اين مورد را ندارد، لذا 428كه علاوه بر ايراد سابق، اعضای شعبه ديوان عالي كشور)بر اساس ماده 

 باشد.فراد غير فقيه در مورد خلاف بين بودن يا نبودن موضوعي اظهارنظر نمايند مغاير باشرع مياين موضوع كه ا

 (431)ماده

تا صدور حكم مجدد  را حكم یاجرا و در همه موارد خود تجويز اعاده دادرسي، در صورتديوان عالي كشور با وجود ماده قبل كه 

كند زيرا اجرای اصلا موضوعيت پيدا نمي 421فرستد، ماده ی رسيدگي جديد مياندازد، و سپس به شعبه هم عرض براميبه تعويق 

است و حكمي در حال اجرا نيست تا در محاكمه دادگاه جديد قرار توقيف آن صادر گردد. لذا اين ماده حكم در ديوان به تعويق افتاده

 باشد كه بايد اصلاح گردد.با ماده قبل در تعارض مي

 (421)ماده

گيرد و از را دربرمي 422و  424كند، لذا هر دو ماده عرض را بيان ميتوجه به اينكه اين ماده رسيدگي جديد در دادگاه هم باالف( 

سويي در اين ماده اين حق برای دادگاه جديد به رسميت شناخته شده كه اعاده دادرسي را وارد تشخيص داده يا رد كند كه اين 

 ست:موضوع از چند جهت مورد ايراد ا

است واين در حالي است كه در در مورد مواردی كه دادگاه جديد اعاده دادرسي را وارد تشخيص ندهد، تعيين تكليف نشده ب(

عرض فرستاده اند و برای رسيدگي به دادگاه هميک مرجع، اعاده دادرسي را وارد تشخيص داده 422دو مرجع و در ماده  424ماده 

 بودن اعاده دادرسي. شود و نه برای بررسي واردمي

دو مرجع( موجب اطاله دادرسي و  422سه مرجع و در مورد ماده  424از سوی ديگر تعدد مراجع رسيدگي )در مورد ماده  ج(

 باشد. گردد كه مغاير با سياست های كلي نظام ابلاغي از سوی مقام معظم رهبری ميتضييع حقوق افراد مي

دهد كه درخواست اعاده دادرسي در مورد خلاف بين شرع بودن )موضوع بند ح ماده ازه را مياين ماده به دادگاه جديد اين اج د(

( را مورد بررسي قرار داده و آن را رد نمايد، و  اين در حالي است كه قاضي دادگاه جديد لزوما فقيه نبوده و توانايي 422و  424

ی اعاده دادرسي از سوی رئيس قوه قضاييه، رئيس ديوان عالي كشور و تواند تقاضاتشخيص خلاف بين شرع بودن آرا را ندارد ولي مي
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 دادستان كل كشور را كه فقيه هستند را رد نمايد كه شبهه مفايرت با شرع دارد.

 (428)ماده

ن ماده از تواند اعاده دادرسي را رد يا قبول نمايد، لذا اياين است كه دادگاه مي« پس از قبول اعاده دادرسي»مفهوم مخالف عبارت 

دهد كه اعاده دادرسي را پس از ارجاع ديوان عالي كشور رد يا قبول نمايد دارای تعارض اين جهت كه اين اختيار را به دادگاه جديد مي

گردد مغاير قانون اساسي و سياست های كلي با مواد سابق وهمچنين از اين جهت كه سبب اطاله دادرسي و تضييع حقوق افراد مي

 باشد.از سوی مقام معظم رهبری مي 1ينظام ابلاغ

 (428)ماده

( و فلسفه تأسيس اعاده 424مغاير شرع و در تناقض با ماده)« شودديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نمي»اطلاق عبارت 

شود و پس از  (424رسد. توضيح آنكه چنانچه بر فرض مثال درخواست اعاده دادرسي در جهت بند)هـ( ماده)دادرسي به نظر مي

بررسي، جعلي بودن اسنادی كه ادعا شده است، اثبات نگردد و حكم پس از اعاده دادرسي ابرام حكم اوليه باشد و پس از آن مجدداً 

« جعلي بودن اسناد»معلوم شود كه برخي ديگر از اسناد جعلي هستند، در اين صورت بدليل اينكه جهت درخواست اعاده دادرسي، 

هت قبلاً اعاده دادرسي شده است، ديگر امكان اعاده دادرسي بدليل وحدت جهت درخواست مجدد اعاده دادرسي است و در اين ج

 رسد.بنابر اطلاق اين ماده وجود ندارد كه اين موضوع خلاف موازين شرع به نظر مي

 (424)ماده

 مي قوانين اجرايي های نامه آيين مأمور تدوين يریيا وز وزيران هيأت كه بر مواردی علاوه»قانون اساسي  138براساس اصل الف( 

 و آيين نامه وضع تصويب به اداری سازمانهای و تنظيم قوانين اجرای و تأمين اداری وظايف انجام دارد برای حق وزيران شود، هيأت

اين ماده به تأييد آيين نامه  2باشد. لذا تصريح تبصره ان ميهای اجرايي بر عهده هيأت وزيرصلاحيت تدوين آيين نامه« بپردازد نامه

كند كه اگر رئيس قوه قضاييه آيين نامه پيشنهادی توسط رئيس قوه قضاييه و سپس تصويب هيأت وزيران، اين ابهام را ايجاد مي

نامه كند و حتي فراتر از آن و وضع آيينتواند وارد موضوع شده پيشنهادی وزراء مذكور در ماده را تأييد نكند، آيا هيأت وزيران مي

نامه پيشنهادی وزرای تصريح شده و تاييد شده رييس قوه قضاييه آيين نامه را تصويب تواند خارج از آييناينكه آيا هيات وزيران مي

 باشد.قانون اساسي مي مقييد به تاييد رييس قوه قضاييه گرديده كه مغاير با 138نمايد ياخير. در اين صورت اختيار مصرح در اصل 

باشد كه بايد اين ابهام مذكور در اين ماده مشخص نيست و دارای ابهام مصداقي مي« موسسات كيفری»منظور از عبارت  ب(

 برطرف گردد. 

اده ( و فلسفه تأسيس اع424مغاير شرع و در تناقض با ماده)« شودديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نمي»اطلاق عبارت ج( 

( شود و پس از بررسي، 424رسد. توضيح آنكه چنانچه بر فرض مثال درخواست اعاده دادرسي در جهت بند)هـ( ماده)دادرسي به نظر مي

جعلي بودن اسنادی كه ادعا شده است، اثبات نگردد و حكم پس از اعاده دادرسي ابرام حكم اوليه باشد و پس از آن مجدداً معلوم شود 

است و در اين « جعلي بودن اسناد»اسناد جعلي هستند، در اين صورت بدليل اينكه جهت درخواست اعاده دادرسي،  كه برخي ديگر از

جهت قبلاً اعاده دادرسي شده است، ديگر امكان اعاده دادرسي بدليل وحدت جهت درخواست مجدد اعاده دادرسي بنابر اطلاق اين ماده 
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 رسد.ع به نظر ميوجود ندارد كه اين موضوع خلاف موازين شر

 (425)ماده

قانون  85اين ماده از جهت مواردی مانند نحوه استخدام و وظايف و اختيارات كه اموری قانونگذاری هستند و براساس اصل  الف(

 باشد.مغاير قانون اساسي مي« واگذار كند يا هيأتي شخص را به تواند اختيار قانونگذارینمي مجلس»اساسي 

قانون  138گر اين ماده در مورد چگونگي فعاليت كه از جمله اموری است كه نياز به تدوين آيين نامه دارد مغاير اصلب( از سوی دي

 اجرايي های نامه آيين مأمور تدوين يا وزيری وزيران هيأت كه بر مواردی علاوه»قانون اساسي  138براساس اصل  باشد. زيرااساسي مي

و  نامه وضع تصويب به اداری سازمانهای و تنظيم قوانين اجرای و تأمين اداری وظايف انجام دارد برای حق وزيران يأتشود، ه مي قوانين

باشد. لذا تصريح اين ماده به تأييد آيين نامه پيشنهادی های اجرايي بر عهده هيأت وزيران ميصلاحيت تدوين آيين نامه« بپردازد نامه آيين

پيشنهادی وزراء كند كه اگر رئيس قوه قضاييه آيين نامه سط رئيس قوه قضاييه و سپس تصويب هيأت وزيران، اين ابهام را ايجاد ميتو

-نامه كند و حتي فراتر از آن اينكه آيا هيات وزيران ميتواند وارد موضوع شده و وضع آيينمذكور در ماده را تأييد نكند، آيا هيأت وزيران مي

نامه پيشنهادی وزرا و تاييد شده رييس قوه قضاييه آيين نامه را تصويب نمايد. كه با توجه به ماده، اختيار مصرح در اصل خارج از آيينتواند 

 باشد.مقييد به تاييد رييس قوه قضاييه گرديده كه مغاير با قانون اساسي مي 138

قانون  85ختيارات كه اموری قانونگذاری هستند و براساس اصل اين ماده از جهت مواردی مانند نحوه استخدام و وظايف و اج( 

 باشد.مغاير قانون اساسي مي« واگذار كند يا هيأتي شخص را به تواند اختيار قانونگذارینمي مجلس»اساسي 

نامه آن به موجب آييند( با توجه به اينكه چگونگي فعاليت مددكاران اجتماعي و مأموران مراقبتي، جنبه قضايي دارد، لذا تصويب 

 قانون اساسي است. 152و  52مصوب هيأت وزيران مغاير اصول 

 (422)ماده

و  رسمي و متون اسناد و مكاتباتو  است فارسي ايران مردم و مشترك و خط رسمي زبانقانون اساسي  15به موجب اصل  الف(

باشد مغاير شناسنامه بوده ورايج نيز مي اده از واژه سجل كه دارای معادل فارسيلذا استف و خط باشد زبان بايد با اين درسي كتب

 باشد.قانون اساسي مي

از اين جهت كه از آن دومعنا )متهمان تحت تعقيبي كه فراريند يا متهمان تحت « متهمان تحت تعقيب و متواری»عبارت  ب(

باشد كه بايد اصلاح گردد. زيرا اين ابهام موجب اختلاف ارا و محاكم و در ميگردد، دارای ابهام تعقيب و متهمان متواری( استنباط مي

از سوی مقام  1گردد كه مغاير قانون اساسي و سياست های كلي نظام ابلاغينتيجه سبب اطاله دادرسي و تضييع حقوق افراد مي

 باشد. معظم رهبری مي

 (418)ماده

شود كه اگر برخي از محكوم است. اين موضوع منجر به اين نتيجه ميته، نشدهاين ماده متعرض مواردی كه واخواهي صورت گرف

واخواهي » هر سه مورد ،411شود. اين در حالي است كه در بند ب ماده عليهم واخواهي كرده باشند باز حكم در مورد آنها نيز اجرا مي

بوده كه در ماده « اعتراض يا درخواست تجديدنظر»صورت  به 28است. كه اين عبارت در سال آمده« يا فرجام تجديدنظريا درخواست 
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 است.اصلاح نشده 412اصلاح شده ولي در مواد  411

 (587)ماده

آموزی و اشتغال و مراكز نگهداری مجانين تعريف باز، مراكز حرفههايي از جمله زندان بسته، نيمهاين ماده مكان (1)در تبصرهالف( 

اين قانون كانون اصلاح و تربيت تعريف شده است، لذا مشخص نيست تفاوت اين اماكن با يكديگر در  (525اند و صرفا در ماده)نشده

 در نتيجه اين ابهام بايد مرتفع گردد. ،چيست و چه اماكني هستند

است بندی را برای تعيين محل نگهداری زندانيان تعيين كرده است و اين در حالي اين ماده تصميم شورای طبقه (2)تبصرهب( 

است. لذا اين تيصره كه جايگاه و اعضای اين شورا تعيين نشده و حتي وظيفه تعيين آنها را نيز برعهده فرد يا افراد خاصي نيز قرار نداده

 از اين جهت دارای ابهام است.

 قانون اساسي است. 3( اصل14مغاير بند)« هزينه اشتغال به عهده زنداني»( عبارت 3ج( در تبصره)

 (584)ماده

های رسمي مشخص نيست و معين نشده كه چه بازداشتگاهي رسمي و چه بازداشتگاهي غير در اين ماده منظور از بازداشتگاه

 باشد كه اين ابهام بايد مرتفع گردد.رسمي است. لذا اين ماده از اين جهت دارای ابهام مي

 (585)ماده

-ن يا منزلش تحت نظر بوده يا مواردی كه تحت نظر پزشک يا رواننظر بودن مواردی را كه فرد در خيابااز آنجا كه اطلاق تحت

اصل  1گردد لذا مغاير بند گيرد موجب تبعيض ناروا بين افراد جامعه ميپزشک بوده)جهت ترك اعتياد يا روان درماني( را نيز در برمي

 باشد.مي و معنوی مادی های زمينه ، در تمامهمه برای عادلانه ناروا و ايجاد امكانات رفع تبعيضات قانون اساسي مبني بر 3

 (582)ماده

الاطلاق تخلف از اين ماده را موجب مسئوليت قاضي نسبت به پرداخت خسارت حبس اضافي از آنجا كه حكم تبصره اين ماده علي

ندان باشد( مغاير شرع و دانسته است، در فرضي كه اين تخلف منتسب به قاضي اجرای احكام نباشد )بلكه منتسب به مقامات ز

 باشد كه صرفاً قاضي را در صورت تقصير مسئول دانسته است.مي 121اصل

 (581)ماده

ذخيره كردن يا ذخيره نكردن مرخصي ماهانه سه روز موجب ابهام است و چون موجب تفسيرها و برداشتهای گوناگون از قانون 

 قانون اساسي است.  3( اصل1د، مغاير بند)شوشود و در نهايت باعث تبعيض ناروا ميتوسط قضات مي

 (587)ماده

اين  28نموده در حالي كه در سال  مصلحت طفل را منوط به كودك شيرخوار از مادرجدايي  28در اين ماده برخلاف سال  الف(

 است. موضوع منوط و مشروط به رضايت مادر بوده

يت است و از سويي صلاحای دارای همؤسسين نشده كه چه مشخص نيست و معصلاح مؤسسات ذیدر اين ماده منظور از  ب(

باشد كه اين است. لذا اين ماده از اين جهت دارای ابهام ميحتي تعيين اين موضوع را محول به آيين نامه يا دستورالعملي نيز ننموده

 ابهام بايد مرتفع گردد.
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 (584)ماده

قرار داده در حالي كه جايگاه و اعضای اين شورا تعيين نشده و حتي  تعيين تنبيه را برعهده شوراي انضباطياين ماده الف( 

 است. لذا اين تبصره از اين جهت دارای ابهام است.وظيفه تعيين آنها را نيز برعهده فرد يا افراد خاصي نيز قرار نداده

اين شورا تعيين نشده و حتي وظيفه  اين ماده تعيين تنبيه را برعهده شورای انضباطي قرار داده در حالي كه جايگاه و اعضایب( 

 لذا اين تبصره از اين جهت دارای ابهام است. ،است تعيين آنها را نيز برعهده فرد يا افراد خاصي نيز قرار نداده

شود و در فضای سكونتي محدود، تبعات خبری زنداني از جهات اطراف او مي( با توجه به اينكه سلول انفرادی موجب بي5ج( بند)

 قانون اساسي است. 31شود، مغاير اصلكند و دارای عوارض سوء بر روح و روان زنداني ميني و روحي مخربي را بر زنداني بار ميروا

 (583)ماده

در اين ماده در صورت وجود شرايط ذكر شده، تكليف به نگهداری اطفال و نوجوانان در محل ديگری غير از كانون و در قسمت 

ر حالي كه معين نشده اين محل ديگر در كجاست، در كانون است يا در خارج آن و همچنين منظور از مربوط شده است. اين د

قسمت مربوط نيز مشخص نيست، كه اطلاق آن ممكن است واحد های يک نفره را نيز در بر بگيرد. در نتيجه اين ابهام موجب تضييع 

و  همه برای عادلانه قضايي افراد و ايجاد امنيت جانبه همه حقوق تأمين اصل سوم قانون اساسي مبني بر 14افراد جامعه و مغاير بند 

 گردد.مي در برابر قانون عموم تساوی

 (582ماده)

طرز تشكيل كانونهای اصلاح و تربيت و ساير امور مربوط به اين كانونها و در اين ماده موارد تفصيل حقوق و وظايف زندانيان، الف( 

است. اين در حالي است كه اين موارد ازجمله امور تخلفات انضباطي به موجب آيين نامه برعهده هيات وزيران قرار داده شدهتعيين 

 را به تواند اختيار قانونگذارینمي مجلسقانون اساسي  85باشد كه به موجب اصل تقننيني و از شئون مجلس شورای اسلامي مي

 524ذار در مادهباشد. علاوه بر اين قانونگذا اين ماده در اين موارد از اين جهت مغاير قانون اساسي مي، لواگذار كند يا هيأتي شخص

 است. نمودهت انضباطي را به آيين نامه واگذار باطي را تعيين ولي تعيين خود تخلفامجازات تخلفات انض

لذا اختيار  باشد قانون موجب و به صالح دادگاه نها از طريقبايد ت آن یو اجرا مجازات به حكمقانون اساسي  36به موجب اصل ب( 

باشد. علاوه به هيأت وزيران  مصرح در اين ماده مغاير اين اصل قانون اساسي مي نامهتعيين نحوه اجرای مجازات حبس از طريق آيين

 مجلسقانون اساسي  85باشد كه به موجب اصل يني و از شئون مجلس شورای اسلامي ميآنجا كه اين موارد از امور تقنبر اين از 

 باشد.قانون اساسي نيز مي  85، لذا اين ماده از اين جهت مغاير اصل واگذار كند يا هيأتي شخص را به تواند اختيار قانونگذارینمي

رپرستي زندانها و اقدامات تبديل شورای س»ج( وظايف سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور توسط مقنن در قانون 

معين شده است، لذا به دليل ماهيت « 1364تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ـ مصوب 

 قانون اساسي است. 85نامه، مغاير اصلتقنيني آن، تفويض تعيين آن به آيين

 (581ماده)

 ـ نحوه اجرای محكوميت»های مالي( موجب اصلاح قانون محكوميتالف( با توجه به اينكه فصل سوم )اجرای  های مالي

گردد، لذا خارج از حدود اذن مجلس شورای اسلامي است و از اين شود، ميكه يک قانون دائمي محسوب مي (6)ضميمه«1322مصوب

 باشد.قانون اساسي مي 85جهت مغاير اصل
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لذا اختيار  ،باشد قانون موجب و به صالح دادگاه تنها از طريق آن یو اجرا مجازات به بايد حكمقانون اساسي  36بر اساس اصلب( 

عليه را از پرداخت اين ماده برای قاضي اجرای احكام كيفری كه مي تواند در صورت وجود شرايطي محكوم 3مذكور در تبصره 

اه را به وسيله قاضي اجرای احكام كيفری و خارج از دادگاه درصد جزای نقدی معاف نمايد از آنجا كه حكم صادره توسط دادگبيست

از آنجا كه اختيار واگذار شده به قاضي اجرای احكام كيفری قانون اساسي مي باشد و  36مغاير اصلقابل تخفيف دانسته در نتيجه 

 ورد )نسبت به برخي اعمالآاهم بدون  معيار و ميزاني مشخص مي باشد و ممكن است موجبات تبعيض ناروا بين افراد جامعه را فر

 عادلانه ناروا و ايجاد امكانات رفع تبعيضاتاصل سوم قانون اساسي مبني بر  1و نسبت به برخي ديگر اعمال نشود( لذا مغايربند  شود

 مي باشد.  و معنوی مادی های زمينه در تمام همه برای

 (572ماده)

قانون اساسي است، زيرا اين حق  41جرم به نفع دولت، محل تأمل شرعي و مغاير اصلضبط مازاد ديه يا ضرر و زيان ناشي از 

 شود.دولت نسبت به اخذ تأمين موجب اضرار به حق مسلم فرد محكوم مي

 (541)ماده

لذا  باشد نقانو موجب و به صالح دادگاه بايد تنها از طريق آن یو اجرا مجازات به حكمقانون اساسي  36به موجب اصل الف(

باشد. به هيأت وزيران مصرح در اين ماده مغاير اين اصل قانون اساسي مي نامهاختيار تعيين نحوه اجرای مجازات حبس از طريق آيين

قانون اساسي  85باشد و به موجب اصل از سوی ديگر از آنجا كه اين امر از جمله امور تقننيني و از شئون مجلس شورای اسلامي مي

-قانون اساسي نيز مي 85، لذا اين ماده از اين جهت مغاير اصل واگذار كند يا هيأتي شخص را به تواند اختيار قانونگذارینمي مجلس

 باشد.

 مي قوانين اجرايي های نامه آيين مأمور تدوين يا وزيری وزيران هيأت كه بر مواردی علاوه»قانون اساسي  138براساس اصل  ب(

 و آيين نامه وضع تصويب به اداری سازمانهای و تنظيم قوانين اجرای و تأمين اداری وظايف انجام دارد برای حق وزيران هيأت شود،

باشد. لذا تصريح اين ماده به تأييد آيين نامه پيشنهادی های اجرايي بر عهده هيأت وزيران ميصلاحيت تدوين آيين نامه« بپردازد نامه

پيشنهادی وزراء كند كه اگر رئيس قوه قضاييه آيين نامه توسط رئيس قوه قضاييه و سپس تصويب هيأت وزيران، اين ابهام را ايجاد مي

نامه كند و حتي فراتر از آن اينكه آيا هيات تواند وارد موضوع شده و وضع آيينمذكور در ماده را تأييد نكند، آيا هيأت وزيران مي

نامه پيشنهادی وزرای تصريح شده و تاييد شده رييس قوه قضاييه آيين نامه را تصويب نمايد ياخير. در د خارج از آيينتوانوزيران مي

 باشد.قانون اساسي مقييد به تاييد رييس قوه قضاييه گرديده كه مغاير با قانون اساسي مي138اين صورت اختيار مصرح در اصل 

 (557)ماده

بحث نموده در حالي كه  هاي الکترونيکيسامانهتحت نظارت جرايم مشمول نظام نيمه آزادی و آزادی  قانونگذار در اين ماده از

تحت نظام آزادی و آزادی مشروط صحبت نموده و مشخص نيست منظور از  نيمه آزادیدر لايحه مجازات اسلامي صرفاً از دو نظام 

در مورد لايحه مجازات  61باشند. در همين مورد ماده م جرايم مياين نظام كدا مشمول و جرايم هاي الکترونيکيسامانهنظارت 

های( های)سيستممحكوم به حبس را بارضايت وی در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه كند كه نظامي صحبت مي

دقيقا مشخص شود منظور چه  اما اين موضوع را ذيل عنوان آزادی مشروط آورده است. در مورد اين نظام بايد دهدميالكترونيكي قرار 

 باشد.نظامي مي
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 (553)ماده

، نظام نيمه آزادی و آزادی تحت صدور حكممجازات، آزادی مشروط، قرار تعويق  یقرار تعليق اجرا ینحوه اجرااين ماده الف( 

ت وزيران واگذار نموده است. ی مصوب هيانامهينيآرا به  جايگزين حبسهای مجازات یو نيز نحوه اجرا های الكترونيكيسامانهنظارت 

لذا  باشد قانون موجب و به صالح دادگاه بايد تنها از طريق آن ياجراو  مجازات به حکمقانون اساسي،  36از آنجا كه به موجب اصل 

شد. علاوه بر اين از آنجا كه بابه هيأت وزيران، مغاير اين اصل قانون اساسي مي نامهاختيار تعيين نحوه اجرای اين موارد از طريق آيين

تواند اختيار نمي مجلسقانون اساسي  85باشد و به موجب اصل اين موارد از امور تقننيني و از شئون مجلس شورای اسلامي مي

 باشد.قانون اساسي نيز مي  85، لذا اين ماده از اين جهت مغاير اصل واگذار كند يا هيأتي شخص را به قانونگذاری

صره اين ماده نيز كه اين موارد را در جرايم در صلاحيت سازمان قضايي نيروهای مسلح به آيين نامه مصوب هيات وزيران تب ب(

 باشد.قانون اساسي مي 85و  36واگذار نموده مغاير اصل 

 مي قوانين اجرايي های نامه آيين مأمور تدوين يا وزيری وزيران هيأت كه بر مواردی علاوه»قانون اساسي  138براساس اصل  ج(

 و آيين نامه وضع تصويب به اداری سازمانهای و تنظيم قوانين اجرای و تأمين اداری وظايف انجام دارد برای حق وزيران شود، هيأت

ن ماده به تأييد آيين نامه پيشنهادی باشد. لذا تصريح ايهای اجرايي بر عهده هيأت وزيران ميصلاحيت تدوين آيين نامه« بپردازد نامه

پيشنهادی وزراء كند كه اگر رئيس قوه قضاييه آيين نامه توسط رئيس قوه قضاييه و سپس تصويب هيأت وزيران، اين ابهام را ايجاد مي

از آن اينكه آيا هيات نامه كند و حتي فراتر تواند وارد موضوع شده و وضع آيينمذكور در ماده را تأييد نكند، آيا هيأت وزيران مي

نامه پيشنهادی وزرای تصريح شده و تاييد شده رييس قوه قضاييه آيين نامه را تصويب نمايد ياخير. در تواند خارج از آيينوزيران مي

قانون  قانون اساسي مقييد به تاييد رييس قوه قضاييه گرديده، مغاير با138اين صورت از آنجا كه در اين ماده اختيار مصرح در اصل 

 باشد.اساسي مي

تبصره اين ماده نيز از همين جهت كه در مورد جرايم در صلاحيت سازمان قضايي نيروهای مسلح آيين نامه مذكور را منوط به  د(

 باشد.قانون اساسي مي 138است مغاير اصل تاييد رئيس قوه قصائيه نموده

نامه شرط دانسته در حالي كه در صدر ماده مرجعي رای تدوين آيينتبصره ماده همكاری با مراجع مذكور در صدر ماده را ب هـ(

 باشد كه بايد اصلاح گردد.ذكر نشده است. به نظر مي رسد منظور مراجع مذكور در ذيل ماده مي

 (551)ماده

نامه، مغاير به آيينامر دادرسي اعم از الكترونيكي و غيرالكترونيكي با توجه به آمره بودن آن جنبه تقنيني دارد، لذا احاله آن 

 قانون اساسي است. 85اصل

 (561)ماده

آن از مركز مطالعات اجتماعي و جرم شناسي قوه قضاييه نام برده شده در حالي كه در اين قانون  2در اين ماده و تبصره الف( 

ماده از اين جهت دارای ابهام  جايگاه و وظايف اين مركز مشخص نشده و در عالم خارج نيز چنين مركزی وجود خارجي ندارد. لذا اين

 مي باشد كه بايد برطرف گردد.

 مي قوانين اجرايي های نامه آيين مأمور تدوين يا وزيری وزيران هيأت كه بر مواردی علاوه»قانون اساسي  138براساس اصل  ب(

 و آيين نامه وضع تصويب به اداری سازمانهای و تنظيم وانينق اجرای و تأمين اداری وظايف انجام دارد برای حق وزيران شود، هيأت
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اين ماده به تهيه  8و  8تبصره باشد. لذا تصريح های اجرايي بر عهده هيأت وزيران ميصلاحيت تدوين آيين نامه« بپردازد نامه

 وزيران هيأتنامه های اجرايي بايد به تصويب  نامه مذكور توسط كميسيون و تأييد آن توسط رئيس قوه قضاييه از آنجا كه آيينآيين

 باشد.برسند و در اين تبصره اشاره ای به اين موضوع نشده مغاير با قانون اساسي مي

و  رسمي و متون اسناد و مكاتباتو  است فارسي ايران مردم و مشترك و خط رسمي زبانقانون اساسي  15به موجب اصل  ج(

شماره بوده ورايج نيز  لذا استفاده از واژه كد )كدپستي و كد ملي( كه دارای معادل فارسي و خط باشد زبان ايد با اينب درسي كتب

 باشد.باشد مغاير قانون اساسي ميمي

 زائد مي باشد كه بايد حذف گردد.« وی»در صدر آخر ماده عبارت  د(

 (568)ماده

 و كتب رسمي و متون اسناد و مكاتباتو  است فارسي ايران مردم و مشترك خط رسمي و زبانقانون اساسي  15به موجب اصل 

باشد مغاير قانون شناسنامه بوده و رايج نيز مي لذا استفاده از واژه سجل كه دارای معادل فارسي و خط باشد زبان بايد با اين درسي

 باشد.اساسي مي

 (564( و )567مواد )

ور ارتباطي با موضوع آيين دادرسي كيفری ندارند و مربوط به تشكيلات و ساختار اداری قوه قضائيه است، لذا خارج الف( مواد مذك

قانون اساسي )صلاحيت رئيس قوه  158( اصل1قانون اساسي است. در ضمن با بند) 85از حدود اذن است و از اين جهت مغاير اصل

 .قضائيه در ايجاد تشكيلات لازم( مغايرت دارد

و  رسمي و متون اسناد و مكاتباتو  است فارسي ايران مردم و مشترك و خط رسمي زبانقانون اساسي  15به موجب اصل ب(

 كه دارای معادل فارسي( 564( ماده)8( و بند)563( ماده)2در بند)لذا استفاده از واژه سمينار  و خط باشد زبان بايد با اين درسي كتب

 باشد.باشد مغاير قانون اساسي ميوده و رايج نيز ميهمايش ب

« توانند دريافت كننداطلاعات پرونده كه به موجب قانون طرفين دعوا مي»از آنجا كه اطلاق عبارت  (564( ماده)3)بندج( در 

و  افراد از زن جانبه همه حقوق تأمينقانون اساسي مبني بر  3اصل (14)مغاير بند ،شامل نام و نام خانوادگي و آدرس آنها نيز مي شود

 مي باشد.  همه برای عادلانه قضايي مرد و ايجاد امنيت

 قانون اساسي است. 15( به دليل عدم ذكر معادل فارسي آن )برگه( مغاير اصل564( ماده)4در بند)« فرم»د( واژه 

 (561)ماده

 باشد.قانون اساسي مي 15، مغاير اصلبه دليل عدم ذكر معادل فارسي آن« ويديوكنفرانس»الف( واژه 

د، استماع آن توسط نباشمستند رأى دادگاه هرگاه اين موارد و يا شهادت بر شهادت شاهد، اخذ شهادت از شهود  در مواردب( 

س و ساير های ويديوكنفران، لذا اين ماده از اين جهت كه اخذ شهادت از شهود را از طريق سامانهقاضى صادركننده رأى الزامى است

 های ارتباطات الكترونيكي مجاز دانسته مغاير با شرع مي باشد. سامانه

 (538( تا )531مواد  )

شود، مواد مذكور موجب اصلاح قانون مذكور ـ كه دائمي محسوب مي 1388ای ـ مصوب با عنايت به تصويب قانون جرايم رايانه

قانون اساسي است. در ضمن ماهيت اين مواد جنبه آيين  85جهت مغاير اصل شود و از اينشود، لذا خارج از حدود اذن تلقي ميمي
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 دادرسي كيفری ندارد و مربوط به تعيين جرم و مجازات است.

 (537)ماده

لذا واگذاری تصويب آن به  باشد،تقنيني مين أنحوه گزينش نيروهای پشتيباني و اجرايي مذكوردر تبصره اين ماده دارای شالف( 

 قانون اساسي مي باشد. 85اصلجرايي مغاير نامه اآيين

از آنجا كه الزام قوه قضاييه به آموزش دادرسي الكترونيكي مراجع انتظامي شامل تمامي نيروهای انتظامي اعم از ضابطين ب( 

از  انتظامي اینيروهو  مسلح نيروهای كل فرماندهي قانون اساسي يكصد و دهم اصلدادگستری و غير آن مي شود و به موجب 

 قانون اساسي مي باشد. 111ی مي باشد، لذا اين اطلاق مغاير اصل رهبر راتاو اختي وظايف

 (534)ماده

شود،  مي قوانين اجرايي های نامه آيين مأمور تدوين يا وزيری وزيران هيأت كه بر مواردی علاوه»قانون اساسي  138براساس اصل 

 نامه و آيين نامه وضع تصويب به اداری سازمانهای و تنظيم قوانين اجرای و تأمين اداری وظايف انجام دارد برای حق وزيران هيأت

باشد. لذا تصريح اين ماده به تأييد آيين نامه تهيه شده های اجرايي بر عهده هيأت وزيران ميصلاحيت تدوين آيين نامه« بپردازد

كند كه اگر رئيس قوه قضاييه آيين رئيس قوه قضاييه و سپس تصويب هيأت وزيران، اين ابهام را ايجاد مي توسط كميسيون بوسيله

نامه كند و حتي فراتر از آن تواند وارد موضوع شده و وضع آيينرا تأييد نكند، آيا هيأت وزيران مينامه تهيه شده توسط كميسيون 

نامه پيشنهادی وزرای تصريح شده و تاييد شده رييس قوه قضاييه آيين نامه را تصويب يينتواند خارج از آاينكه آيا هيات وزيران مي

قانون اساسي مقيد به تاييد رييس قوه قضاييه گرديده كه مغاير با 138نمايد ياخير. در اين صورت اختيار مصرح هيأت وزيران در اصل 

 باشد.قانون اساسي مي

 (535)ماده

ارتكاب  سطح گستردهكد كشوری ايران در  های دارای دامنه مرتبه بالایسايتعليه وب هايي را كهجرمبند ج اين ماده الف( 

داری ابهام مصداقي مي باشد و  سطح گسترده ارتكابقرار داده است. در اين بند عبارت های ايران دادگاهرا در صلاحيت يافته باشد 

قرار گيرند. لذا اين های ايران دادگاه وب ميشوند تا در صلاحيتمحس سطح گستردهمشخص نيست اين جرايم در چه صورتي در 

 ابهام بايد برطرف گردد.

اند، لذا با توجه به وجود ـ تكرار شده1388ای ـ مصوب( قانون جرايم رايانه51( تا )28( عيناً در مواد )512( تا )525ب( مفاد مواد )

قانون  85آنها به صورت آزمايشي وجود ندارد و از اين جهت مغاير اصلقانون مذكور كه دائمي است، ضرورتي برای تصويب مجدد 

 اساسي است.

و  رسمي و متون اسناد و مكاتباتو  است فارسي ايران مردم و مشترك و خط رسمي زبانقانون اساسي،  15به موجب اصلج( 

 های فارسيكه دارای معادل (جهای )ب( و )در بند« كد»و « سايت»ای هلذا استفاده از واژه و خط باشد زبان بايد با اين درسي كتب

 باشد.باشد مغاير قانون اساسي ميتارنما و شماره بوده و رايج نيز مي

 (532)ماده

 كتب و رسمي و متون اسناد و مكاتباتو  است فارسي ايران مردم و مشترك و خط رسمي زبانقانون اساسي،  15به موجب اصل 

و  «آمدوشد» فارسي هایدر اين ماده كه دارای معادل« IP»و« ترافيک» هایلذا استفاده از واژه و خط باشد زبان بايد با اين درسي
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 باشد.باشد مغاير قانون اساسي ميبوده و رايج نيز مي« اينترنتي پروتكل»و « شدامد»

 (525)ماده

 و كتب رسمي و متون اسناد و مكاتباتو  است فارسي ايران مردم و مشترك و خط رسمي زبانقانون اساسي،  15به موجب اصل 

بوده و رايج « لوح گردان»معادل فارسي در بند ب اين ماده كه دارای « ديسكت» لذا استفاده از واژه و خط باشد زبان بايد با اين درسي

 باشد.باشد مغاير قانون اساسي مينيز مي

 (526)دهما

 و كتب رسمي و متون اسناد و مكاتباتو  است فارسي ايران مردم و مشترك و خط رسمي زبانقانون اساسي،  15به موجب اصل 

اشد ببوده و رايج نيز مي« تصوير»معادل فارسي در اين ماده كه دارای « كپي» لذا استفاده از واژه و خط باشد زبان بايد با اين درسي

 باشد.مغاير قانون اساسي مي

 (523)ماده

و  رسمي و متون اسناد و مكاتباتو  است فارسي ايران مردم و مشترك و خط رسمي زبانقانون اساسي،  15به موجب اصلالف( 

-بوده و رايج نيز مي« تصوير»دل فارسي معادر اين ماده كه دارای « كپي» لذا استفاده از واژه و خط باشد زبان بايد با اين درسي كتب

 باشد.باشد مغاير قانون اساسي مي

. با توجه به اينكه اين هد توقيف خواهند شدد شرايطي كه قاضي تشخيص در ای يا مخابراتيهای رايانهامانهس )و(،بر اساس بندب( 

و معياری معين ننموده است لذا احتمال تضييع  بند، اين موضوع را كاملا در اختيار قاضي قرارداده و برای تشخيص قاضي حدود

مبني  قانون اساسي 3اصل (14)مغاير بند بندحقوق افراد جامعه و به خطر افتادن امنيت عادلانه قضايي وجود دارد. در نتيجه اين 

 باشد.مي همه برای عادلانه قضايي ايجاد امنيتبر

 ای وجود ندارد و جديد است.نهلازم به ذكر است بند مذكور در قانون جرايم رايا

 (511)ماده

 شود ممنوعدر ارائه خدمات عمومي مي اخلالهرگونه  در صورت مخابراتي ای ياهای رايانهامانهها يا ستوقيف دادهدر اين ماده  الف(

دسترسي به ادله و  . از آنجا كه اطلاق اين موضوع شامل جرايم عليه امنيت عمومي نيز مي شود و اين موضوع موجب عدماست شده

 قضايي ايجاد امنيتقانون اساسي مبني بر  3اصل  14گردد لذا مغاير بند تحقيق در اين جرايم و نهايتا عدم رسيدگي عادلانه مي

 مي باشد. همه برای عادلانه

ه جاني يا خسارات مالي شديد به موجب ايراد لطم در صورتي كه مخابراتي ای ياهای رايانهامانهها يا ستوقيف دادهدر اين ماده  ب(

، اما معياری برای تعيين شدت  اين خسارات مشخص نشده است و مشخص نيست تا كجا اين است شده شود ممنوع اشخاص

 خسارات شديد محسوب مي گرددلذا از اين جهت دارای ابهام مي باشد.

 (518)ماده

به روند تحقيقات  ودن،نب ضرورت كشف حقيقتمنافي با شرط  3د در اين ماده دريافت كپي از داده ها را مشروط به وجوالف( 

دارای هر سه  های توقيف شدهدادهنموده است. به اين معنا كه اگر  های توقيف شدهها دادهدادهنبودن و مجرمانه  ختنلطمه وارد نسا

موجود نباشد ارائه آن داده موردی نخواهد شرط ذكر شده بودند از ارائه آنها خودداری مي شود. در نتيجه اگر يكي از اين سه شرط 
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 دادهاند مانند تصاوير مستهجن، كه باعث مي شود  ها مجرمانهداده داشت. از جمله در موردی كه دو شرط اول وجود ندارد ولي

قانون اساسي  3ل اص 1كه به علت مجرمانه بودن توقيف شده، كپي برداری و به ذی نفع بازگردد. لذا از اين جهت مغاير بند  مجرمانه

 باشد.مي مظاهر فساد و تباهي با كليه و مبارزه و تقوی ايمان بر اساس اخلاقي رشد فضايل ايجاد محيط مساعد برایمبني بر 

در حالي كه  دريافت كند از آنها كپي ،پس از پرداخت هزينه تواندنفع ميها ذیداده اصل اين ماده مقرر كرده در صورت توقيف ب(

از اين جهت دارای ابهام ميباشد. اگر به  دريافت كپيبرای پرداخت هزينه تهيه كپي از دادهها معمولا هزينه ای در برندارد لذا معنای 

هزينه، صرفا برای دريافت كپي باشد از اين جهت كه هزينه ای به افراد بدون انجام هيچ عملي تحميل ميشود شبهه  پرداختمعنای 

 مغايرت باشرع دارد.

و  رسمي و متون اسناد و مكاتباتو  است فارسي ايران مردم و مشترك و خط رسمي زبانقانون اساسي،  15به موجب اصلج( 

-بوده و رايج نيز مي« تصوير»معادل فارسي در اين ماده كه دارای « كپي» لذا استفاده از واژه و خط باشد زبان بايد با اين درسي كتب

 باشد.غاير قانون اساسي ميباشد م

 (514)ماده

 و كتب رسمي و متون اسناد و مكاتباتو  است فارسي ايران مردم و مشترك و خط رسمي زبانقانون اساسي،  15به موجب اصل

بوده و رايج « رايانامه»ادل فارسي معدر اين ماده كه دارای « پست الكترونيكي» لذا استفاده از واژه و خط باشد زبان بايد با اين درسي

 باشد.باشد مغاير قانون اساسي مينيز مي

 (512)ماده

با همكاری وزارت ارتباطات و و وزارت دادگستری  را برعهده ایرايانه جرايم موردتدوين لوايح در برای اقدامات لازم اين ماده انجام 

 با جمهوری متناسب قضايي لوايح تهيهقانون اساسي،  158اساس اصلقرار داده است. اين در حالي است كه برفناوری اطلاعات 

در ضمن محتوای  باشد.ا اين ماده مغاير قانون اساسي ميبوده و قابل واگذاری به غير نمي باشد. لذ قضائيه قوه رئيس وظايفاز  اسلامي

قانون اساسي  85باشد و از اين جهت مغاير اصلاز حدود اذن مياين ماده ارتباطي با موضوع آيين دادرسي كيفری ندارد، لذا خارج 

 است.

 (611)ماده

از امور دارای ماهيت تقنيني مي باشد كه برعهده مجلس شورای اسلامي مي باشد و براساس   استنادپذيری ادله الكترونيكيالف( 

. لذا اين ماده از اين جهت مغاير قانون واگذار كند يأتييا ه شخص را به تواند اختيار قانونگذارینمي مجلسقانون اساسي  85اصل 

 اساسي ميباشد.

 مي قوانين اجرايي های نامه آيين مأمور تدوين يا وزيری وزيران هيأت كه بر مواردی علاوه»قانون اساسي  138براساس اصل  ب(

 و آيين نامه وضع تصويب به اداری سازمانهای و تنظيم قوانين اجرای نو تأمي اداری وظايف انجام دارد برای حق وزيران شود، هيأت

باشد. لذا تصريح اين ماده به تأييد آيين نامه پيشنهادی های اجرايي بر عهده هيأت وزيران ميصلاحيت تدوين آيين نامه« بپردازد نامه

پيشنهادی وزراء كند كه اگر رئيس قوه قضاييه آيين نامه ا ايجاد ميتوسط رئيس قوه قضاييه و سپس تصويب هيأت وزيران، اين ابهام ر

نامه كند و حتي فراتر از آن اينكه آيا هيات تواند وارد موضوع شده و وضع آيينمذكور در ماده را تأييد نكند، آيا هيأت وزيران مي

رييس قوه قضاييه آيين نامه را تصويب نمايد ياخير. در نامه پيشنهادی وزرای تصريح شده و تاييد شده تواند خارج از آيينوزيران مي
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 باشد.قانون اساسي مقييد به تاييد رييس قوه قضاييه گرديده است لذا مغاير با قانون اساسي مي138اين صورت اختيار مصرح در اصل 

 (618)ماده

اعتبارات قوه قضاييه از  هزينه متناع كند،ي كه شاكي ملزم به پرداخت هزينه باشد و از پرداخت آن ادر صورتدر اين ماده الف( 

در حالي كه اين موضوع هيج وجهه ای ندارد  شودمياخذ  شاكياحكام مدني، با توقيف و فروش اموال  یريق اجراطپرداخت شده و از 

صورت نگرفته و  انالزحمه كارشناسان، مترجمان و پزشكانتشار آگهي، اياب و ذهاب گواهان، حقو بايد در صورت عدم پرداخت هزينه 

 6بدون اين موارد رسيدگي ادامه يابد. زيرا اين موضوع باعث افزايش  كار قوه قضاييه و نهايتا اطاله دادرسي مي گردد كه مغاير بند 

 مي شود. كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسبنظام مبني بر  قضائيسياست های كلي 

داده است. اين تبصره از پيش از پرداخت هزينه مربوط  را مادهاين اقدامات موضوع انجام  دستور به در موارد فوری 2 در تبصره ب(

اين جهت كه آيا اين انجام عمل پيش از پرداخت هزينه شامل مواردی كه احضار توسط مقام قضايي نيز صورت ميگيرد نيز مي شود 

 يا خير دارای ابهام مي باشد.

گواهان، ، به معنای تكليف به حضور پيش از پرداخت هزينه مربوط اقدامات موضوع مادهی ديگر آيا اين تكليف به انجام از سو ج(

مي باشد. كه در اين صورت اگر شامل تكليف افراد بدون تعيين مابه  هزينه دريافتپيش از  كارشناسان، مترجمان و پزشكان اظهار نظر

 غير يا تجاوز به اضرار به را وسيله خويش حق تواند اعمال نمي هيچكسن اساسي مبني بر اينكه قانو 41ازا باشد مغايرت با اصل 

 ، مي باشد.قرار دهد منافع عمومي

 مي قوانين اجرايي های نامه آيين مأمور تدوين يا وزيری وزيران هيأت كه بر مواردی علاوه»قانون اساسي  138براساس اصل  د(

 و آيين نامه وضع تصويب به اداری سازمانهای و تنظيم قوانين اجرای و تأمين اداری وظايف انجام دارد برای حق وزيران ، هيأتشود

به تأييد آيين نامه  اين ماده 7تبصره باشد. لذا تصريح های اجرايي بر عهده هيأت وزيران ميصلاحيت تدوين آيين نامه« بپردازد نامه

كند كه اگر رئيس قوه قضاييه آيين نامه پيشنهادی توسط رئيس قوه قضاييه و سپس تصويب هيأت وزيران، اين ابهام را ايجاد مي

نامه كند و حتي فراتر از آن تواند وارد موضوع شده و وضع آيينپيشنهادی وزراء مذكور در ماده را تأييد نكند، آيا هيأت وزيران مي

نامه پيشنهادی وزرای تصريح شده و تاييد شده رييس قوه قضاييه آيين نامه را تصويب تواند خارج از آيينن مياينكه آيا هيات وزيرا

قانون اساسي مقييد به تاييد رييس قوه قضاييه گرديده است لذا مغاير با قانون 138نمايد ياخير. در اين صورت اختيار مصرح در اصل 

 باشد.اساسي مي

 (612)ماده

تمام مي باشد لذا الزام  قضائيه قوه رئيس وظايفاز در دادگستری  لازم ايجاد تشكيلاتقانون اساسي  158س اصلبراساالف( 

برای رسيدگي تخصصي از سوی قانونگذار در حالي كه اين عمل از مراجع قضايي به تخصيص شعبه يا شعبي از مراجع قضايي 

 ر قانون اساسي ميباشد.مي باشد، مغاي قضائيه قوه رئيس اختيارات

و  52مصوب هيأت وزيران مغاير اصول  نامهبه موجب آيين تشكيل شعب تخصصي مراجع قضايي اعم از حقوقي و كيفری ب(

 باشد. قانون اساسي مي 158

 (612( تا )611مواد )

های نظامي است كه سلح و دادگاه( مربوطه به ساختار و تشكيلات سازمان قضايي نيروهای م642تا  611بخشي از اين مواد )مواد 
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ـ و اصلاحات بعدی آن )قانون دائمي(  1364در حال حاضر بر اساس قانون دادرسي نيروهای مسلح جمهوری اسلامي ايران ـ مصوب

شود، لذا اصلاح اين قانون از طريق يک قانون آزمايشي توسط كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شورای اسلامي خارج از عمل مي

( نيز مربوط به آيين دادرسي كيفری است 611تا  648قانون اساسي است. بخش ديگری از اين مواد )مواد  85اذن و مغاير اصلحدود 

شود، بنابراين اصلاح آن توسط قانون )قانون دائمي( عمل مي 1211كه در حال حاضر بر اساس قانون اصول محاكمات جزايي مصوب 

 شود.قانون اساسي محسوب مي 85ورای اسلامي خارج از حدود اذن و مغاير اصلآزمايشي مصوب كميسيون داخلي مجلس ش

 (681)ماده

حكم مندرج در اين ماده با توجه به اينكه اين ماده در لايحه نبوده است و توسط مجلس افزوده شده است، از آنجا كه در صدد 

رسد كه صلاحيت ايجاد به نظر مي 158( اصل1مغاير بند)های نظامي است، تعيين تشكيلات جديد برای قوه قضائيه در بخش دادگاه

رسد، نيز رافع اين ايراد به نظر نمي 151تشكيلات لازم در دادگستری را به رئيس قوه قضائيه سپرده است. حكم مندرج در ذيل اصل

 چرا كه صلاحيت رئيس قوه قضائيه در اين خصوص مورد تصريح قانونگذار اساسي قرار گرفته است.

 (681)ماده

ی مي باشد لذا رهبر راتاو اختي وظايفاز  نيروها و بسيج و صلح جنگ اعلام قانون اساسي 111اصل (5)به موجب بند الف(

 اين ماده كه تشخيص زمان جنگ را بر عهده رئيس سازمان قضايي گذارده مغاير قانون اساسي مي باشد. 3تبصره

توسط غيرنظاميان در زمان جنگ در مناطق جنگي و جرايم ارتكابي ساكنان  اين ماده برخي جرايم ارتكابي (1)تبصره ب(

عليه نيروهای مسلح خودی و جرايم نظاميان خودی آيند در ميهايي كه در زمان جنگ تحت تصرف نيروهای مسلح ايران سرزمين

های نظامي مناطق ياد شده را در صلاحيت دادگاهباشد يا خير( عليه ساكنان  يا انتظامي نظامي خاص وظايف مربوط به اعم از اينكه)

يا  نظامي خاص وظايف مربوط به جرايم به رسيدگي برای» قانون اساسي 122دانسته است. اين در حالي است كه به موجب اصل

 به گردد، ولي مي تشكيل قانون بقمطا نظامي ، محاكماسلامي انقلاب پاسداران و سپاه ، شهرباني، ژاندارمریاعضاء ارتش انتظامي

لذا اين تبصره از اين « شود. مي رسيدگي عمومي شوند در محاكم مرتكب ضابط دادگستری در مقام كه يا جرايمي آنان عمومي جرايم

ته است مغاير قانون اساسي مي های نظامي دانسجهت كه اولا جرايم غير نظاميان و ثانيا جرايم عمومي نظاميان را در صلاحيت دادگاه

 باشد.

 (671)ماده

اين ماده كليه جرايم ارتكابي نظاميان در مناطق عملياتي را قابل رسيدگي در دادگاه نظامي دانسته و اين در حالي است  (الف)بند

 نظامي محاكم نظاميان، ييا انتظام نظامي خاص وظايف مربوط به جرايم به رسيدگي برای قانون اساسي 122كه به موجب اصل 

 عمومي شوند در محاكم مرتكب ضابط دادگستری در مقام كه يا جرايمي آنان عمومي جرايم به گردد، وليمي تشكيل قانون مطابق

 باشد.يو صلاحيت دادگاه های نظامي مغاير قانون اساسي م 122لذا اين بند از جهت توسعه محدوده اصل  شود. مي رسيدگي

 (674)ماده

ها و به تبع آن انحلال آن به موجب حكم قانون اساسي، تشكيل دادگاه 151( با توجه به اينكه بر اساس اصل634تبصره ماده)

 باشد، مغايرت قانوني دارد.قانون مي
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 (675)ماده

 قوهتصريح شده است كه  156اصل   و به موجب از يكديگرند مستقل ايران در جمهوری اسلامي حاكم قوای 52به موجب اصل 

زمان جنگ به عهده های نظامي . لذا قرار دادن وظيفه پشتيباني و تأمين كليه امكانات مورد نياز دادگاهاست ای مستقل قوه قضائيه

 اسي مي باشد.گردد و در نتيجه مغاير قانون اسقرارگاه عملياتي سبب ايجاد وابستگي اين دادگاه ها و عدم استقلال آنها مي

 (676)ماده

اشاره شده است. اما مواردی مانند  اسلامي انقلاب پاسداران و سپاه ، شهرباني، ژاندارمریاعضاء ارتشصرفا به  122در اصل الف( 

ان جرايم پرسنل وزارت اطلاعات در صورتيكه در ارتباط با وظايف خاص آنو جرايم در حين خدمت نيروهای مسلح  وجرايم امنيتي 

و موارد  1به موجب حكم ولايي مقام معظم رهبریبوده يا مشتمل بر اطلاعات طبقه بندی شده و اسرار جمهوری اسلامي مي باشد 

صرفا در مورد نظاميان و  «تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههای نظامي كشور»قانون بندهای د، ز و ح اين ماده نيز به موجب 

ه ه در اجرای بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدك نه تمامي نيروهای مسلح

 به اين سازمان ها اضافه شده اند. 2است،

را  122اما با اين وجود به نظر ميرسد بندهای الف، د و هـ اين ماده از آنجا كه از موارد ذكر شده در بالا فراتر رفته و گستره اصل 

باشد. زيرا اطلاق نيروهای مسلح، شامل كاركنان ستاد كل نيروهای مسلح جمهوری است مغاير قانون اساسي توسعه داده 

ها، ايران، كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهای مسلح، كاركنان نمايندگي ولي فقيه نيروهای مسلح، كاركنان سازماناسلامي

و انتظامي، نيروهای بسيج و كاركنان وزارت اطلاعات صلان مراكز آموزش نظامي های وابسته به نيروهای مسلح، محمؤسسات و شركت

شان در جرايم در حين خدمت وجرايم امنيتي به موجب حكم ولايي مقام معظم رهبری صرفا باشد  گيرد كه در مورد اين افرادنيز مي

و انتظامي )بند الف( و نه كليه جرايم مربوط به ي صلاحيت دادگاه نظامي مي باشد و نه تمامي جرايم مربوط به وظايف خاص نظام

 مواد مخدر اعضای نيروهای مسلح )بند هـ(، لذا اين دو بند مغاير قانون اساسي مي باشند.

صوب مجمع تشخيص مصلحت م «تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههای نظامي كشور»قانون در مورد بند د نيز بر اساس 

و نه اعضای نيروهای مسلح در در صلاحيت سازمان قضايي مي باشد، لذا اين  يان دارای درجه سرتيپي و بالاتركليه جرايم نظام نظام

 باشد.را توسعه داده است مغاير قانون اساسي  122بند نيز از آنجا كه گستره اصل 

                                                      

از رياست محترم قوه قضائيه درخواست نموده است، از مقام معظم رهبری و فرماندهي كل  3/11/1323 - 23/11111/1/2وهای مسلح طي نامه شماره سازمان قضائي نير - 1
دگي نمايد . اين رسي نيروهای مسلح كسب اجازه شود كه سازمان قضائي نيروهای مسلح مجاز باشد به جرايم امنيتي پرسنل نيروهای مسلح و جرايم در حين خدمت آنان

 21/11/1323 -/م 23/4211درخواست توسط رياست محترم قوه قضائيه به استحضار مقام معظم رهبری و فرماندهي كل قوا رسيده است و موافقت معظم له طي نامه شماره 
 قوه قضائيه به سازمان قضائي ابلاغ شده است .

سازمان قضائي نيروهای مسلح مجاز  -ب/  از است به كليه جرايم امنيتي پرسنل نيروهای مسلح رسيدگي نمايد.الف ـ سازمان قضائي نيروهای مسلح مج بر اساس اين اجازه
دفتر معظم له ابلاغ  11/11/1321 -/س 1168/1با عنايت به اجازه مقام معظم رهبری كه طي نامه شماره لذا  است به جرايم در حين خدمت نيروهای مسلح رسيدگي نمايد.

مي باشد در رايم پرسنل وزارت اطلاعات در صورتيكه در ارتباط با وظايف خاص آنان بوده يا مشتمل بر اطلاعات طبقه بندی شده و اسرار جمهوری اسلامي شده است . ج
.سازمان قضائي رسيدگي ميشود

 های نظامي را در سه ماده بشرح زير تعيين نموده است.مجتمع تشخيص مصلحت نظام حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه 23/5/1323/ ق مورخه  3611مصوبه شماره  - 2
 ي باشد . ـهرگاه در حين تحقيقات و رسيدگي به جرايم خاص نظامي و انتظامي جرايم ديگری كشف شود، سازمان قضائي نيروهای مسلح مجاز به رسيدگي كم 1ماده 
كب شده اند و نيز جرايم اسرای بيگانه در مدت اسارتشان در كشور، در سازمان قضائي نيروهای ـ جرايمي كه اسرای ايراني عضو نيروهای مسلح در مدت اسارت مرت 2ماده 

 مسلح رسيدگي مي شود .
 شود. كليه جرايم نظاميان دارای درجه سرتيپي و بالاتر در مراجع قضائي ذيربط در تهران رسيگي مي - 3ماده 
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و انتظامي مي  ظايف خاص نظامياين ماده  در مقام توضيح جرايم مربوط به و 1قانون اساسي: تبصره  122مغايرت با اصل  ب(

هايي كه طبق قانون باشد و اين موضوع را به جرايم اعضای نيروهای مسلح به سبب خدمت يا در ارتباط مستقيم با وظايف و مسؤوليت

ظامي و انت هايي كه خاص نظاميو مقررات به عهده آنان است توسعه داده است زيرا ممكن است بر اساس قانون، وظايف و مسؤوليت

نمي باشد مانند آشپزی نيز برعهده افراد نظامي قرار داده شود كه براساس اين تبصره آنها نيز به منزله جرايم  مربوط به وظايف خاص 

 باشد.قانون اساسي مي 122بوده و مغاير اصل  122و انتظامي قرار داده شوند كه توسعه گستره اصل  نظامي

كليه جرايم مربوط به مواد مخدر  (8)ضميمه، 1323های عمومي و انقلاب ـ مصوبتشكيل دادگاه( قانون 5( ماده)5ج( بر اساس بند)

قانون اساسي مغاير اصل مذكور است و ثانياً به دليل  122باشد، لذا بند)هـ( اولاً به دليل توسعه اصلهای انقلاب ميدر صلاحيت دادگاه

 قانون اساسي است. 85خروج از اذن و اصلاح يک قانون دائمي، مغاير اصل

 (672ماده)

، اعضاء ارتش يا انتظامي نظامي خاص وظايف مربوط به جرايم به رسيدگي برایاست كه  آمده قانون اساسي 122در اصل

افراد نظاميان  ، يعني تمامي اينگردد مي تشكيل قانون مطابق نظامي ، محاكماسلامي انقلاب پاسداران و سپاه ، شهربانيژاندارمری

بوده و مغاير قانون قانون اساسي  122صلاحيت محاكم نظامي به نظاميان غير ايراني، توسعه گستره اصل گسترشباشند لذا ايراني مي

 باشد.اساسي مي

 (671ماده)

وهای مسلح محسوب بند)ز( از اين جهت كه كاركنان غيرنظامي شركتها و سازمانهای وابسته به نيروهای مسلح را نيز در زمره نير

های نظامي است، لذا به دليل توسعه محدوده نموده و رسيدگي به جرايم نيروهای مسلح مذكور در اين ماده در صلاحيت دادگاه

های نظامي را صرفاً رسيدگي به جرايم خاص نظاميان دانسته است، مغاير اصل قانون اساسي كه صلاحيت دادگاه 122شمول اصل

 باشد.مذكور مي

 (648)هماد

و  ، شهرباني، ژاندارمریاعضاء ارتش يا انتظامي نظامي خاص وظايف مربوط به جرايم به رسيدگي برایاست كه آمده 122در اصل 

ه در . درنتيجه رسيدگي به جرايم ملازم با جرايم نظامي كگردد مي تشكيل قانون مطابق نظامي ، محاكماسلامي انقلاب پاسداران سپاه

باشند و مواردی كه صلاحيت ساير مراجع قضايي مي باشند مانند مواردی در صلاحيت دادگاه اطفال و دادگاه ويژه روحانيت مي

پذيرد از يک سو به علت توسعه صلاحيت محاكم نظامي، توسعه قاضي( انجام مي 5رسيدگي به آنها بر اساس قواعد با تعدد قاضي)

باشد واز سوی ديگر موجب از بين رفتن حقوق افراد بر رسيدگي و امنيت قضايي قانون اساسي مي بوده و مغاير 122گستره اصل 

 باشد.اصل سوم قانون اساسي مي 14عادلانه شده و مغاير بند 

 (648)ماده

و  ، شهربانيندارمری، ژااعضاء ارتش يا انتظامي نظامي خاص وظايف مربوط به جرايم به رسيدگي برایاست كه آمده 122در اصل 

كه . درنتيجه رسيدگي به اتهام كليه متهمانِ جرايمي گردد مي تشكيل قانون مطابق نظامي ، محاكماسلامي انقلاب پاسداران سپاه

، نظامي باشد، در دادگاه تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر است و رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه نظامي

باشند به علت توسعه صلاحيت محاكم نظامي، توسعه گستره مانند مواردی كه در صلاحيت دادگاه اطفال يا دادگاه ويژه روحانيت مي
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 باشد. مانند جرايم شركت های هرمي كه يک يا چند نفر آنها نظامي باشند.بوده و مغاير قانون اساسي مي 122اصل 

 (645ماده)

صلاحيت رسيدگي به جرايم مربوط  122های اختصاصي كيفری است و صرفاً بر اساس منطوق اصلره دادگاهدادگاه نظامي در زم

 151به وظايف خاص نظامي و انتظامي را بر عهده دارد. رسيدگي به خسارات ناشي از جرم كه جنبه مدني دارد تابع قاعده كلي اصل

قانون  122( كه به توسعه قلمرو اصل645ي است، به همين دليل ماده)های عمومباشد و در صلاحيت عام دادگاهقانون اساسي مي

 باشد.اساسي منتهي شده است، مغاير اصل مذكور مي

 (646)ماده

دهد استان مختلف روی ميهای نظامي در حوزه قضايي دو در اين ماده تكليف مواردی كه اختلاف در صلاحيت بين دادگاه

 باشد.رای ابهام مياست، لذا از اين جهت دامشخص نشده

 (641ماده)

مندرج در « مسئوليت تمام اقدامات انجام شده توسط كاركنان وظيفه در اين رابطه با ضابطان نظامي است»اطلاق عبارت 

كند، ( از اين جهت كه مسئوليت مطلق جرايم ارتكابي توسط كاركنان وظيفه را بدون وجه به ضابطان نظامي منتقل مي2تبصره)

 قانون اساسي است. 3( اصل14ن شرعي و بند)خلاف موازي

 (651)ماده

شود،  مي قوانين اجرايي های نامه آيين مأمور تدوين يا وزيری وزيران هيأت كه بر مواردی علاوه»قانون اساسي  138براساس اصل 

 نامه و آيين نامه وضع تصويب به اداری سازمانهای ظيمو تن قوانين اجرای و تأمين اداری وظايف انجام دارد برای حق وزيران هيأت

باشد. لذا تصريح تبصره  اين ماده به تأييد آيين نامه های اجرايي بر عهده هيأت وزيران ميصلاحيت تدوين آيين نامه« بپردازد

كه اگر رئيس قوه قضاييه آيين نامه كند پيشنهادی توسط رئيس قوه قضاييه و سپس تصويب هيأت وزيران، اين ابهام را ايجاد مي

نامه كند و حتي فراتر از آن، آيا تواند وارد موضوع شده و وضع آيينپيشنهادی وزراء مذكور در ماده را تأييد نكند، آيا هيأت وزيران مي

نامه را تصويب نمايد  نامه پيشنهادی وزرای تصريح شده و تاييد شده رييس قوه قضاييه آيينتواند خارج از آيينهيات وزيران مي

قانون اساسي مقييد به تاييد رييس قوه قضاييه گرديده است لذا مغاير با قانون  138ياخير. در اين صورت اختيار مصرح در اصل 

 باشد.اساسي مي

 (654)ماده

در « متعاقباً»عبارت  در تبصره اين ماده زمان ارسال تعرفه خدمتي متهمان به مراجع قضايي را توسط مقامات تعيين ننموده و با

اين موضوع ايجاد ابهام نموده است. لذا مشخص نيست تا چه زماني اين امر بايد انجام پذيرد لذا اين موضوع از آنجا كه سبب ايجاد 

 گردد دارای ابهام مي باشد.ابهام در انجام تكليف گفته شده مي

 (655ماده)

قانون اساسي و به دليل توسعه صلاحيت تشكيلات قضايي  111اير اصلبه دليل محدود كردن اختيارات فرماندهي كل قوا، مغ

 قانون اساسي است. 122نيروهای مسلح، مغاير اصل
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 (667)ماده

آيد كه اصل براين موضوع گذاشته شده كه موضوع اتهام افراد در ابلاغ انتشار يافته در روزنامه قيد از مفهوم مخالف ماده اين برمي

پرونده خلاف اين موضوع را تشخيص دهد. در نتيجه از آنجا كه اين افراد در مرحله اتهام مي باشند لذا انتشار  گردد مگر آنكه قاضيمي

 از تعرض اشخاص و شغل ، مسكن، حقوق، مال، جانحيثيت نيتمصوقانون اساسي مبني بر  22اتهام اين افراد در روزنامه مغاير اصل 

 قانون حكم به كه كسي و حيثيت حرمت هتک يتممنوعقانون اساسي مبني بر  31اصل باشد. همچنين اين موضوع مغاير مي

زيرا به طريق اولي اين موضوع در مورد كسي كه هنوز متهم بوده و دستگير نيز  دنباش اند،يا تبعيد شده ، زندانيدستگير، بازداشت

  باشد.نشده حاكم مي

 (664)ماده

باشد كه جرم فرار از ار از جبهه اشاره شده است كه در اين مورد مشخص نيست مصداق جبهه تا كجا ميدر بند ز اين ماده به فر

 باشد.لذا اين بند دارای ابهام مي محقق شود،جبهه 

 (638)ماده

 به امور اين ریواگذا لذا ميباشد مقننه قوه شئون از و بوده تقنيني امور جزء نظامي، حقوقدانان وظايـف و شرايط تعيين كه آنجا از

 .باشدمي اساسي قانون 85اصل خلاف ،وزيران هيأت

 (633)ماده

 رسيدگي ديگر زمان اين در كه باشد نموده معرفي را خود يا شده دستگير فرد كه گرددمي قطع وقتي خدمت از فرار جرم استمرار

 در.. نباشد حاضر و بوده غائب متهم كه است نممك هنگامي غيابي رسيدگي زيرا ندارد وجود غيابي رسيدگي امكان و بوده حضوری

 نظر به صحيح گيردمي صورت غيابي رسيدگي گرديد قطع جرم استمرار وقتي داردمي بيان كه ماده اين مخالف مفهوم نتيجه

 .باشدمي تعارض دارای و رسدنمي

 (631)ماده

با توجه به معيارهای ارائه شده به تشخيص  ءاستثنا و مواردشود  مي انجام علني محاكماتقانون اساسي،  165اصلبه موجب 

دادگاه مغاير قانون اساسي اختيار گردند. لذا تغيير اين موضوع به اصل غيرعلني بودن و تشخيص خلاف آن به دادگاه تعيين مي

 باشد. مي

 (628ماده)

 دادگاه به دادخواهي منظور به تواند مي كس هر و است فرد هر مسلم حق دادخواهي اساسي قانون 34 اصل موجب به كه آنجا از

 و مستندات ادله، از اطلاع شودمي نيز تجديدنظرخواهي و اعتراض مرحله شامل كه دادخواهي حق اين لازمه و نمايد رجوع صالح های

 .باشدمي اساسي قانون مغاير جهت اين از لذا ،نمايد دادخواهي بتواند موارد اين بر مبتني تا باشدمي رای صدور قانوني استدلالات

 (625)ماده

 در اين. قانوني ابلاغ يا است واقعي ابلاغ از پس تجديدنظرخواهي برای شده ذكر ساعت 22 مدت است نشده مشخص ماده اين در

 ابهام اين كه اآنج از درنتيجه. است شناخته رسميت به واقعي ابلاغ از پس را مواعد اين  قانون همين (416)ماده در كه است حالي

 .باشدمي اساسي قانون 3اصل (14)بند مغاير لذا ،گرددمي افراد حقوق تضييع به منجر
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 (617( و )618) ادوم

شوند و از آنجا كه نظر به اينكه محكومان محاكم نظامي به موجب آرا و احكام محاكم قضايي نيروهای مسلح به حبس محكوم مي

شوند، لذا بالتبع اجرای مجازات حبس نيز بايد بر عهده قوه قضائيه باشد. از اين جهت وب مياين محاكم جزئي از قوه قضائيه محس

قانون  122واگذاری اجرای مجازات حبس اين نوع از محكومان به نيروهای مسلح )دژبان( مغاير اصل استقلال قوه قضائيه و اصل

 باشد.اساسي مي

 (616)ماده

به دليل ماهيت تقنيني آن بايد توسط خود قانونگذار تعيين تكليف شود، لذا تصويب آن توسط  ها و زندانهاشيوه اداره بازداشتگاه

 قانون اساسي است. 85نامه مصوب هيأت وزيران، مغاير اصلآيين



 

 



 

 

 

 

 :)ره(خميني امام

هاي آينده، كه با  كمال دقت و قدرت  نسلنسل حاضر  و چه دركنم، چه درخواهم و توصيه مينگهبان ميمحترمو  از شوراي

قانون اساسي  بدون  هيچ ملا مطهر و خود را ايفا   و تحت تأثير   هيچ قدرتي  واقع نشوند  و  از قوانين مخالف با شر عوظايف اسلامي و ملي

كامضروراتجلوگيري نمايند و با  ملا حظهحظه  ثانويه و  گاهي  به ولايت فقيه  بايد  اجرا  شود  توجه نمايند.كشور كه گاهي با اح

 

 (011، ص 10)صحيفه امام،   ج


